
 

 شًید نطًری ٍ حقَق زن در اسْم

 حسین شرفی نویسندگان:
 ٍیژى نانٌ استاد شًید نطًری 81ٍ  83شهارى  8731پژٍيشًای قرآنی  منبع:

 حوزه های تخصصی:

 ی وحقوقی در احکام فقه نعارف قرآن تفسیر قرآن تفسیر ٍ علَم قرآن علَم اسْنی يای تخصصی حَزى
 قرآن

 چکیدى

 نتن

زن، بٌ عنَان نیهِ از بشریت ٍ عضَُ جدُْ ٍ غیرقابل چشو پَشِ در کانَن بزرگ جانعٌ انسانِ ٍ نیز بٌ عنَان 
یکِ از دٍ رکن پدیدآٍرندى بنیان خانَادى، در طَل تاریخ، داٍرُ ياُ گَناگَنِ را نسبت بٌ خَد دیدى است ٍ 

گذرا بٌ تاریخ چنین نِ نهاید کٌ زن در  شرایط بسیار نايهگَن ٍ نانساعدُ را پشت سر نًادى است. نگايِ
بیشتر نقاطع ٍ در بیشتر جَانع از نَعِ نحرٍنیْت رنج بردى است ٍ حقَق انسانِ اٍ تحت سلطٌ ٍ سیطرى 

نردان ٍ فرينگ نردساّرُ تضییع شدى است. این برداشت، اگر يهٌ جانبٌ ٍ دقیق نباشد، انْا با آنچٌ رخ دادى 
چنان کٌ نانند این تضییع حقَق را در نَرد کَدکان ٍ نیز طبقات ضعیف اجتهاعِ است یکسرى ناسازگار نیست. 

نیز نِ تَان نشايدى کرد. ٍ چٌ بسا بتَان ادْعا کرد، ستهِ کٌ بر صالحان ٍ نصلحان ٍ پیانبران ٍ دادخَايان 
نظر دٍر داشت کٌ  حقَق انسان در تاریخ بشر رفتٌ است، بیشترین ٍ طاقت فرساترین بَدى است، انْا نهِ تَان از

يرکدام از این ستهدیدگِ يا دّیل خاص خَد را داشتٌ است. اگر بخَايیو عَانل تأجیرگذار بر حقَق زنان در 
جَانع بشرُ را بٌ اجهال نَرد تَجٌْ قرار ديیو، بخشِ از آنًا در زنرى عَانل طبیعِ ٍ برخِ در قلهرٍ شرایط 

اٍريا ٍ انگارى ياُ فرينگِ باز نِ گردد. تحقیق دربارى این اجتهاعِ ٍ کارکردُ جاُ نِ گیرد ٍ بعضِ بٌ ب
عَانل ٍ سًو يریک در شکل گیرُ حقَق انسانِ ٍ اجتهاعِ زنان، خَد نیاز بٌ پژٍيشِ جداگانٌ دارد ٍ نا در 

این نَشتٌ تنًا درصدد این يستیو کٌ نَضَع حقَق زن را در آجار استاد نطًرُ)رى( نَرد بررسِ قرار ديیو، آن 
از زاٍیٌ استنادياُ ایشان بٌ قرآن ٍ باٍرياُ ٍحیانِ، چرا کٌ آیات قرآن ٍ نظریٌ ياُ اسْنِ در زنینٌ يو 

شخصیت ٍ حقَق زن، خَد تشکیل ديندى فرينگ یا بخش نًهِْ از فرينگ جَانع اسْنِ است. چنان کٌ 
َع نگرش ٍ پردازش بٌ آن اشارى شد، شرایط اجتهاعِ ٍ فرينگِ از جهلٌ عَانل نًوْ رٍیکرد بٌ حقَق زن ٍ ن

است، ٍ این انر سبب شدى است تا نَضَع )حقَق زن( در عصر حاضر با تَجٌْ بٌ دگرگَنِ ياُ نًوْ اجتهاعِ ٍ 
فرينگِ با شدْت ٍ جدْیت بیشترُ نطرح شَد، ٍ گاى با )فهنیسو( بٌ نگرش يا ٍ اظًارنظرياُ افراطِ بینجاند! 

ل کٌ بیشتر ابعاد زن َْ دگِ ٍ فرينگِ ٍ رٍابط انسانِ ٍ اجتهاعِ دستخَش تغییرات ٍ در این فضاُ پرتح
ل طلب ٍ انتقادگر نسل حاضر نتَجٌْ  َْ تجدیدنظرياُ بنیادُ قرار گرفتٌ است، بِ تردید نگاى عطشناک ٍ تح

. از دیدگاى قرآن، زن 8آنَزى ياُ دینِ ٍ قرآنِ نیز شدى است ٍ تْش نِ کند تا پاسخ پرسش ياُ زیر را بیابد: 
. دین براُ زن ٍ نرد، 7. آیا زن از جًت شرافت ٍ حیحیْت انسانِ با نرد برابر است؟ 2ٌ نَجَدُ است؟ چگَن
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. آیا ٍضع قَانین نسبت بٌ زن 4یک نَع حقَق ٍ ٍظیفٌ ٍ یا کیفر قرار دادى یا تبعیض ٍ تفاٍت قائل شدى است؟ 
. آیا ٍضع نقررات 6و است یا تحقیر؟ . نگرش دین بٌ زن، نگرشِ يهراى با تکری5ٍ نرد یکسان ٍ نشابٌ است؟ 

ٍیژى اُ نانند نًریٌ، ٍجَب نفقٌ زن بر نرد، حق نرد در طْق، نصف بَدن ارث زن، جَاز تعدْد زٍجات براُ 
نشانگر نگاى دین بٌ زن بٌ … نردان، شًادت دٍ زن بٌ جاُ یک نرد، ریاست خانَادگیّ نرد، حق حضانت کَدک ٍ

. حضَر 3تر نیست ٍ این تفاٍت يا ايانت بٌ زن ٍ تضییع حقَق اٍ نیست؟  عنَان نَجَدُ ضعیف تر ٍ پایین
کو رنگ زن در عرصٌ ياُ سیاسِ، اجتهاعِ ٍ فرينگِ ٍ قرار گرفتن اٍ در حجاب ٍ عفاف، نانع دست یابِ اٍ بٌ 

ٍى حقَقش نیست؟ این بحخ يا در زنان نرحَم شًید نطًرُ نطرح بَدى است، انْا نٌ بٌ اندازى انرٍز کٌ گر
ياُ فهنیست تْش ياُ جدُْ دارند ٍ تشکل يایِ را پدید آٍردى اند کٌ زنان را بٌ گزینش صفات نردانٌ 

تشَیق نِ کنند، ٍ سعِ در جایگزینِ زن بٌ جاُ نرد در يهٌ عرصٌ يا دارند، ٍ براُ دست یابِ بٌ برابرُ زن ٍ 
ٌ بٌ گهان آنًا حاصل قرن يا تسلط نردانٌ نرد خَاستار تجدید ساختار جانعٌ شدى اند، زیرا نظام کنَنِ جانع

است. اینان خَاستار نابَدُ گرایش يا ٍ پندارياُ سنتِْ يستند ٍ راى حلِ کٌ براُ احقاق حقَق زن پیشنًاد 
نِ کنند، یک نَع راى حل ضدْدینِ است کٌ باید يرگَنٌ تَصیٌ اُ کٌ دین، طبیعت، سنتْ یا خانَادى ارائٌ نِ 

تٌ شَد. بدٍن شک يهان گَنٌ کٌ در گذشتٌ دیدگاى ياُ نردساّرُ ٍ تحقیرآنیز نسبت ديد در آن نادیدى گرف
بٌ زنان، بٌ زیان يو نردان ٍ يو زنان انجانیدى است، باٍرياُ افراطِ فهنیسو با ایدى زن ساّرُ ٍ زن ندارُ 

ِ تابد ٍ نٌ این افراط را، نیز بیش از پیش بٌ زیان زن ٍ نرد خَايد بَد. نگرش نتعادل قرآن، نٌ آن تفریط را برن
از نظر قرآن زن ٍ نرد در انسانیْت برابرند، ٍلِ از دٍ گَنٌ خصلت برخَردارند. این دٍگانگِ از ساختار جسهانِ ٍ 

عاطفِ آن دٍ سرچشهٌ گرفتٌ است، يهان گَنٌ کٌ آزادُ ٍ برابرُ انسان يا از طبیعت آنًا الًام گرفتٌ، دٍگانگِ 
از ساختهان ٍجَدُ آن دٍ ریشٌ یافتٌ است ٍ بٌ تعبیر استاد نطًرُ: )زن ٍ نرد دٍ  کارآیِ ٍ ٍظایف آنًا نیز

شرط اصلِ سعادت يریک از زن … ستارى اند در دٍ ندار نختلف، يرکدام باید در ندار خَد ٍ فلک خَد حرکت کند
ديند.  ٍ نرد ٍ در حقیقت جانعٌ بشرُ، این است کٌ دٍ جنس يریک در ندار خَیش بٌ حرکت خَد ادانٌ

آزادُ ٍ برابرُ آن گاى سَد نِ بخشد کٌ يیچ کدام از ندار ٍ نسیر طبیعِ ٍ فطرُ خَیش خارج نگردند. آنچٌ 
از نظر استاد، اسْم با تعالیو  8در آن جانعٌ ناراحتِ آفریدى قیام برضدْ فرنان فطرت ٍ طبیعت است نٌ چیز دیگر.(

عصر نزٍلش گام ياُ بلند ٍ اساسِ را بٌ سَد زن ٍ حقَق  آسهانِ خَد احیاگر حقَق زن است، بٌ ٍیژى قرآن در
اٍ برداشت، ٍلِ يرگز در این نیان زن بَدنّ زن ٍ نردبَدن نرد را نادیدى نگرفت، بلکٌ زن را يهان گَنٌ دید کٌ 

در طبیعت يست. زن در قرآن يهان زنّ در طبیعت است. کتاب تشریع )قرآن( با کتاب تکَین )طبیعت( یک 
 .ارائٌ کردى اند. اٍج سخن از حقَق زن در قرآن، يهین انطباق ٍ يهاينگِ استبرداشت را 

 زن ٍ نرد، داراُ حقَق برابر یا يهانند
ییکِ از پرسش يا یا اشکال يایِ کٌ بر نگرش حقَقِ قرآن نسبت بٌ زن شدى این است کٌ: )اگر اسْم زن را 

راُ اٍ ٍضع نِ کرد، لکن حقَق نشابٌ ٍ نساٍُ انسان تهام عیار نِ دانست حقَق نشابٌ ٍ نساٍُ با نرد ب
براُ پاسخ دادن بٌ این اشکال، نخست باید  2براُ اٍ قائل نیست. پس زن را یک انسان ٍاقعِ نهِ شهارد.(

دید کٌ آیا يهسانِ زن ٍ نرد در حیحیْت انسانِ ٍ برابرُ آنًا از جًت انسانیْت ٍ حقَق، بٌ نعناُ تشابٌ ٍ یک 
َق است، یا تساٍُ انرُ غیر از تشابٌ است. استاد نطًرُ در این بارى نِ نَیسد: )تساٍُ نَاختِ آنًا در حق

غیر از تشابٌ است، تساٍُ برابرُ است ٍ تشابٌ، یک نَاختِ; نهکن است پدرُ جرٍت خَد را بٌ طَر نساٍُ )از 
هکن است این پدر چند قلو جًت ارزشِ( نیان فرزندان خَد تقسیو کند، انْا بٌ طَر نتشابٌ تقسیو نکند. نحًْ ن

جرٍت داشتٌ باشد، يو تجارت خانٌ داشتٌ باشد ٍ يو نلک نزرٍعِ ٍ يو نستغْت تجارُ، ٍلِ نظر بٌ اینکٌ 
قبًْ فرزندان خَد را استعدادیابِ کردى است، در یکِ ذٍق ٍ سلیقٌ تجارت دیدى است ٍ در دیگرُ عْقٌ بٌ 

نِ خَايد جرٍت خَد را تقسیو کند، با در نظرگرفتن اینکٌ آنچٌ کشاٍرزُ ٍ در سَنِ نستغل دارُ، ينگانِ کٌ 
بٌ يهٌ فرزندان نِ ديد از لحاظ ارزش نساٍُ با یکدیگر باشد ٍ ترجیح ٍ انتیازُ از این جًت در کار نباشد، بٌ 

ٍُ  7يرکدام از فرزندان خَد يهان سرنایٌ را نِ ديد کٌ قبًْ آزنایش استعدادیابِ آن را نناسب یافتٌ است.(



در پاسخ بٌ این پرسش کٌ چرا در يهٌ نَارد نیان حقَق نردان ٍ زنان يهانندُ نیست ٍ در برخِ نَارد تفاٍت 
دیدى نِ شَد، بٌ طَر گستردى ٍ در ضهن چند نحَر زیر بحخ را پِ گرفتٌ ٍ در پرتَ آیات قرآن بررسِ کردى 

. فلسفٌ نايهانندُ حقَق ٍ 7ن ٍ نرد. . تفاٍت ياُ طبیعِ در آفرینش ز 2. جایگاى زن در آفرینش 8است: 
 .ٍظایف زن ٍ نرد

 الف: جایگاى زن در آفرینش
بٌ نظر استاد نطًرُ، قرآن با تفسیر آفرینش، زیربناُ نقررات انَر اجتهاعِ از قبیل نالکیْت، حکَنت، حقَق 

آسهانِ نعرفِ شدى  را بیان داشتٌ است. قرآن کریو برخْف دیگر ننابعِ کٌ انرٍز بٌ عنَان کتب… خانَادگِ ٍ
اند، سرشت ٍ خلقت نخستین زن را احترام آنیز نِ داند ٍ سرشت زن ٍ نرد را دٍگانٌ ندانستٌ است. قرآن با 
کهال صراحت در آیات نتعدْدُ نِ فرناید کٌ زنان را از جنس نردان ٍ از سرشتِ نظیر سرشت نردان آفریدى 

…( نن نفس ٍاحدة ٍخلق ننًا زٍجًا ٍبخْ ننًها رجاًّ کحیراً ٍنساءً  )یاایًا الناسُ اتْقَُا ربکْو الذُْ خلقکو 4ایو:
اُ نردم، از پرٍردگارتان پرٍا کنید، آن کٌ شها را از یک نفس )جنس( آفرید ٍ از آن )نَفس ٍاحد( يهسر  8نساء / 

نس ٍ بٌ یک اٍ را ٍ از آن دٍ نردان ٍ زنان بسیار پدید آٍرد. ییعنِ آفرینش انسان چٌ نرد ٍ چٌ زن از یک ج
ا یکِ است ٍ  َْ ا( را از يهان جنس )گل( آدم آفریدى است. جنس آدم ٍ ح َْ گَنٌ بَدى است. خداٍند زن )ح

آفرینش آن دٍ از خاک است. در آیات دیگر نیز بٌ صراحت اشارى شدى کٌ زن ٍ نرد در آفرینش یکسانند ٍ يیچ 
َد، زن را از نادى اُ حقیرتر از سرشت نرد، نعرفِ یک بر دیگرُ انتیازُ ندارند. این درحالِ است کٌ تَرات نَج

کردى است ٍ نعتقد است کٌ ٍجَد زن، طفیلِ ٍجَد نرد است ٍ از دندى چپ نرد آفریدى شدى است: )خداٍند 
خَابِ گران بر آدم نستَلِ گردانید تا جفت ٍ یکِ از دندى يایش را گرفت ٍ گَشت جایش پر کرد. ٍ خداٍند 

انْا در قرآن چنین انتیازُ نیان زن ٍ  5م گرفتٌ بَد، زنِ بنا کرد ٍ ٍُ را بٌ نزد آدم آٍرد.(خدا آن دندى را از آد
نرد دیدى نهِ شَد، چنان کٌ در سَرى زنر بٌ آفرینش يهانند ٍ یگانٌ زن ٍ نرد اشارى نِ کند ٍ تفاٍتِ یا انتیازُ 

شها را از یک نفس  6زنر / …( نًا زٍَجًاٍیژى براُ زن یا نرد قائل نیست: )خلقکو نن نفس ٍاحدة جوْ جَعَلَ ن
بیافرید ٍ از آن یک نفس، يهسرش را قرار داد. در سَرى اعراف نیز نِ خَانیو: )يَ الذُْ خلقکو نن نفس ٍاحدة 

اٍست کٌ يهٌ شها را از یک نفس بیافرید ٍ از آن یک نفس،  811اعراف /  (…ٍجعل ننًا زٍجًا لیسکن الیًا
 .ٌ اٍ آرانش یابديهسرش را قرار داد تا ب

 زن ٍ نرد، داراُ سرشتِ یگانٌ
قرآن براُ تهام انسان يا، چٌ زن ٍ چٌ نرد، شخصیْت ٍ فطرت نشترکِ را قائل است ٍ خهیرنایٌ اٍلیٌْ آنًا را در 

بٌ یکتاپرستِ  73رٍم / …( آفرینش یکسان نِ داند. )فأقو ٍجًک للذین حنیفاً فطرت الله التِْ فطر النْاس علیًا
ٌ دین آٍر. سرشتِ است کٌ خدا يهٌ نردم را بدان سرشت آفریدى است. در آجاراستاد نطًرُ، فطرت یا رٍُ ب

سرشت )حالت خاص ٍ نَع خاص از آفرینش( است، ٍ بٌ عبارت دیگر، گَنٌ خاصِ است از ساختار خلقِ، 
ر عَانل تربیتِ، سرشتِ ٍ سهت ٍ سَیِ کٌ انسان در آغاز آفرینش خَد ٍ پیش از قرارگرفتن در شعاع تأجی

در داستان پررنز ٍ راز آفرینش آدم، زن ٍ نرد ير دٍ با یک نقام در بًشت  6تاریخِ، اجتهاعِ ٍ جغرافیایِ دارد.
نخستین استقرار یافتٌ ٍ از نعهت ياُ آن بًرى نند بَدى اند. در يبَط، تَبٌ، نقام قرب، يو سخنِ با خداٍند، 

با یکدیگر نشترکند. این يهسانِ زن ٍ نرد در قصٌْ آدم … ْفت الًِ ٍيو سنگرُ در برابر شیطان، يهگَنِ در خ
ا، دیدگاى قرآن را نسبت بٌ زن آشکار نِ سازد کٌ در آفرینش تفاٍتِ نیزان زن ٍ نرد نیست. ٍلِ با کهال  َْ ٍ ح

خلط یافتٌ تأسْف آنچٌ در دیگر کتب آسهانِ بٌ عنَان ٍحِ آسهانِ باقِ ناندى ٓ کٌ از دیدگاى نا تحریف شدى ٍ 
است ٓ زن را نایٌ گهرايِ ٍ گناى نعرفِ کردى است، چنان کٌ در تَرات نِ خَانیو: )ٍ چَن زن دید کٌ آن 

درخت براُ خَراک نیکَ است ٍ بٌ نظر خَش نها ٍ درختِ دلپذیر، دانش افزا، پس از نیَى اش گرفتٌ بخَرد، ٍ 
آیا از آن درختِ کٌ تَ را … در داد ٍ گفت کجا يستیخداٍند خدا آدم را ندا … بٌ شَير خَد نیز داد ٍ اٍ خَرد

قدغن کردم کٌ آن را نخَرُ خَردُ. آدم گفت این زنِ کٌ قرین نن ساختِ ٍُ از نیَى درخت بٌ نن داد ٍ 
بٌ آدم گفت چَن کٌ سخن زٍجٌ ات را شنیدُ ٍ از آن درخت خَردُ کٌ انر فرنَدى گفتو از آن نخَرُ … خَردم



استاد نطًرُ در نقد این نگرش بدبینانٌ ٍ تحقیرآنیز نِ نَیسد: )یکِ  3لعَن شد.(پس بٌ سبب تَ زنین ن
دیگر از نظریات تحقیرآنیزُ کٌ در گذشتٌ ٍجَد داشتٌ است ٍ در ادبیات جًان آجار نانطلَبِ بجا گذاشتٌ است 

نِ گَیند در این است کٌ زن عنصر گناى است، از ٍجَد زن شرْ ٍ ٍسَسٌ برنِ خیزد، زن شیطان کَچک است، 
ير گناى ٍ جنایتِ کٌ نردان نرتکب شدى اند زنِ درآن دخالت داشتٌ است، نِ گَیند نرد در ذات خَد از گناى 

نبرْا است ٍ این زن است کٌ نرد را بٌ گناى نِ کشاند، نِ گَیند شیطان نستقیهاً در ٍجَد نرد راى نهِ یابد ٍ 
قرآن داستان آدم  1….(ان، زن را ٍسَسٌ نِ کند ٍ زن، نرد رافقط از طریق زن است کٌ نردان را نِ فریبد، شیط

ا را در نَارد گَناگَن بیان کردى، انْا يرگز سخن از شیطان بَدن زن یا ٍسیلٌ گناى بَدن اٍ بٌ نیان نیاٍردى  َْ ٍ ح
ٍل کردار خَدشان شناختٌ شدى َِ  است، بلکٌ نعتقد است يریک از نرد ٍ زن اگر گنايِ نرتکب شَند، خَد نس

ٌ( نِ آٍرد، نِ گَید:  اند. )قرآن آنجا کٌ پاُ ٍسَسٌ شیطانِ را بٌ نیان نِ کشد، ضهیريا را بٌ شکل )تحنی
)فَسَس لًها الشیطان(، شیطان آن دٍ را ٍسَسٌ کرد. )فدّيْها بغُرٍر(، شیطان آن دٍ را بٌ فریب راينهایِ کرد، 

 1ير دٍ سَگند یاد کرد کٌ جز خیرآنًا را نهِ خَايد.( )ٍقاسهًها انِْ لکها نن الناصحین(، یعنِ شیطان در برابر
چنان کٌ نْحظٌ نِ شَد، قرآن زن را از باٍرياُ رایج ٍ بدبینانٌ آن زنان تبرئٌ کرد ٍ اٍ را از اینکٌ عنصر گناى ٍ 

 .عانل انحراف نرد یا دست نشاندى شیطان باشد نبرْا دانست
 دست یابِ زن بٌ کهاّت نعنَُ، يهانند نرد

ِ دیگر از نظریات تحقیرآنیز نسبت بٌ زن در فرينگ جايلِ ٍ ادیان تحریف شدى، آن بَد کٌ زن از جًت ییک
تَانایِ ياُ نعنَُ ٍ رٍحانِ ضعیف است ٍ نهِ تَاند بٌ نراتب عالِ نعنَُ راى یابد ٍ بٌ نقام قرب الًِ 

راى ياُ قرب الًِ ٍ کسب نقانات عالیٌ برسد! انْا در دیدگاى قرآن کریو تفاٍتِ نیان زن ٍ نرد در انکان پیهَدن 
اخرٍُ نیست، ٍ در این نیان جنسیت دخالت ندارد. چٌ زن ٍ چٌ نرد، يریک کٌ خردنندانٌ ٍ در فرصت حیات 
دنیایِ بٌ شایستگِ عهل کند، در آخرت نیز پاداش ياُ بزرگ ٍ نقانات عالِ را بٌ دست نِ آٍرد. استاد شًید 

در آیات فراٍانِ تصریح کردى است کٌ پاداش اخرٍُ ٍ قرب الًِ بٌ جنسیْت در این بارى نِ نَیسد: )قرآن 
نربَط نیست، بٌ ایهان ٍ عهل نربَط است، خَاى از طرف زن باشد ٍ یا از طرف نرد. قرآن در کنار ير نرد بزرگ ٍ 

عیسِ در نًایت قدْیسِ از یک زن بزرگ ٍ قدْیسٌ یاد نِ کند، ٍ از يهسران آدم ٍ ابرايیو ٍ از نادران نَسِ ٍ 
تجلیل. اگر يهسران نَح ٍ لَط را بٌ عنَان زنانِ ناشایست براُ شَيران شان ذکر نِ کند، از زن فرعَن نیز بٌ 

عنَان زن بزرگِ کٌ گرفتار نرد پلیدُ بَدى است غفلت نکردى است، گَیِ قرآن خَاستٌ است درداستان يا تَازن 
در تاریخ قرآن ٍ داستان يایِ کٌ آیات الًِ  83ٌ نردان ننهاید.(را حفظ کند ٍ قًرنانان داستان يا را ننحصر ب

بیان نِ دارند، نادر حضرت نَسِ ٍ نیز نادر حضرت عیسِ بٌ نقانِ نِ رسند کٌ بدانًا ٍحِ نِ شَد ٍ 
نْئکٌ با آنًا سخن نِ گَیند. حضرت نریو بٌ جایِ نِ رسد کٌ از غیب، نَايب الًِ بٌ اٍ رٍزُ نِ رسد ٍ بر 

 .عنَیت ٍ کهاّت الًِ نِ نشیندخانّ ن
 زن ٍ نرد، تکهیل کنندى یکدیگر

از جهلٌ دیدگاى ياُ ننفِ کٌ در جَانع بشرُ نسبت بٌ زن نطرح بَدى، این است کٌ اساساً آفرینش زن طفیل 
ٍجَد نرد است، زن آفریدى شدى است تا نیازياُ نرد را برآٍردى سازد ٍ بٌ يهین نسبت ارزش گذارُ ٍ ننزلت 

اعِ زن در نقایسٌ نرد، فرعِ ٍ حاشیٌ اُ بٌ حساب نِ آید! انْا قرآن، يیچ یک از زن ٍ نرد را فرع ٍجَد اجته
دیگرُ ندانستٌ است، بلکٌ يردٍ را در عرض يو ٍ تکهیل کنندى یکدیگر بٌ شهار آٍردى است. )يرگز نهِ گَید زن 

ينْ لباس )…  88یکدیگر آفریدى شدى اند.( براُ نرد آفریدى شدى است، اسْم نِ گَید يریک از زن ٍ نرد براُ
زنان زینت ٍ پَشش نردان، ٍ نردان نیز زینت ٍ پَشش زنان يستند. ییعنِ  813بقرى / …( لکو ٍأنتو لباس لًنْ 

زن ٍ نرد یکدیگر را از انحراف يا نگاى نِ دارند، نارسایِ ياُ یکدیگر را نِ پَشانند ٍ ٍسیلٌ آسایش یکدیگرند. 
زینت دیگرُ بٌ شهار نِ آید. این تعبیر آیٌ نًایت ارتباط نعنَُ زن ٍ نرد ٍ نزدیکِ ٍ نساٍات  از این رٍ يریک

 .آنًا را رٍشن نِ سازد. يهٓان تعبیر کٌ دربارى نردان آندى دربارى زنان نیز بدٍن کو ٍ کاست آندى است
 ٍجَد زن، نایٌ آرانش نرد



َد زن را شرُْ ناگزیر دانستٌ اند، درحالِ کٌ قرآن ٍجَد از دیگر دیدگاى ياُ ننفِ نسبت بٌ زن این است کٌ ٍج
از  28زن را نایٌ آرانش نرد نعرفِ کردى است: )ٍنن آیاتٌ أن خلق لکو نن أنفسکو ازٍاجاً لتسکنَا الیًا( رٍم / 

یٌ آیات ٍ نشانٌ ياُ خداٍند این است کٌ يهسرانِ از جنس خَد شها آفرید، تا در کنار آنًا آرانش یابید. این آ
جزء نجهَعٌ آیاتِ است کٌ از آفرینش ٍ نشانٌ ياُ الًِ سخن گفتٌ ٍ آیات تَحیدُ را ارائٌ نِ ديند. در این 

آیٌ زن را سبب آرانش نعرفِ نِ کند ٍ از پیَند نیان يهسران )زن ٍ نرد( کٌ جاذبٌ، کشش قلبِ ٍ رٍحانِ 
خش ٍ بٌ عنَان نَيبت بزرگ الًِ سرنایٌ آن است سخن نِ گَید ٍ ٍجَد زن بٌ عنَان يهسر ٍ آرانش ب

نطرح نِ شَد. برخِ از پیرٍان ادیان، تهایل جنسِ را ذاتاً پلید ٍ آنیزش جنسِ را نَجب تبايِ ٍ سقَط 
دانستٌ اند ٍ چٌ بسا علْت گسترش اعتقاد بٌ پلیدُ ازدٍاج ٍ آنیزش جنسِ درنیان نسیحیان، برداشت برخِ از 

ح)ع( بَدى است. رٍحانیان ٍ قدْیسان نسیحِ شرط رسیدن بٌ دانشهندان نسیحیت از تجرْد حضرت نسی
کهاّت رٍحانِ را آلَدى نشدن بٌ زن در تهام ندْت عهر نِ دانستٌ اند. پاپ از نیان نجرْدياُ گریزان از زن 

برگزیدى نِ شدى است ٍ کلیسا ازدٍاج را براُ سایر نرديا، از سر ضرٍرت ٍ براُ تَلید ٍ ادانٌ نسل اجازى دادى، 
ٍلِ پلیدُ ذاتِ آن را باٍر داشتٌ اند. غیر از نسیحیان، اقَام دیگر نیز عقاید بدبینانٌ اُ دربارى زن ٍ تهایل بٌ اٍ 
داشتٌ اند. استاد نطًرُ در پرتَ آیات قرآن ٍ نعارف دینِ تصَیرُ زیبا ٍ نطابق با آفرینش از پیَند زناشَیِ ٍ 

اسْم کَچک ترین اشارى اُ بٌ پلیدُ عْقٌ جنسِ ٍ آجار ناشِ از آن دیدگاى دین در این بارى ارائٌ دادى است: )در 
از نظر اسْم، عْقٌ جنسِ نٌ تنًا با … نشدى است. اسْم نساعِ خَد را براُ تنظیو این عْقٌ بٌ کار بردى است

ْق اّنبیاء نعنَیْت ٍ رٍحانیْت ننافات ندارد، بلکٌ جزء خَُ ٍ خلق انبیاء است. در حدیحِ نِ خَانیو: )نن اخ
در اسْم برخْف این باٍرياُ ننفِ نسبت بٌ زن، ريبانیْت، گَشٌ گیرُ ٍ انزٍا رد شدى است، ٍ  82حبْ النساء.(

از نسلهانِ کٌ نسبت بٌ زن، بِ عْقٌ، نتنفر ٍ گریزان باشد بٌ شدْت انتقاد شدى است، چنان کٌ بٌ نقل شًید 
صحاب رسَل اکرم بٌ نام عحهان بن نظعَن کار عبادت را بٌ جایِ نطًرُ در تاریخ اسْم نِ خَانیو: )یکِ از ا

رسانید کٌ يهٌ رٍزيا رٍزى نِ گرفت، ٍ يهٌ شب تا صبح بٌ نهاز نِ پرداخت، يهسر ٍُ جریان را بٌ اطْع 
رسَل اکرم رسانید، رسَل اکرم درحالِ کٌ آجار خشو از چًرى اش يَیدا بَد از جا حرکت کرد ٍ پیش عحهان بن 

رفت، ٍ بٌ اٍ فرنَد: اُ عحهان، بدان کٌ خدا نرا براُ ريبانیْت نفرستادى است; نن شخصاً نهاز نِ  نظعَن
خَانو ٍ رٍزى نِ گیرم ٍ با يهسر خَد نیز آنیزش نِ کنو. يرکس نِ خَايد از دین نن پیرٍُ کند باید سنتْ 

 87 نرا بپذیرد، ازدٍاج ٍ آنیزش زن ٍ نرد با یکدیگر جزء سنْت ياُ نن است.(
 ب: تفاٍت ياُ طبیعِ زن ٍ نرد

استاد شًید نطًرُ پس از بحخ در آفرینش انسان ٍ جایگاى زن در آفرینش، بٌ تفاٍت ياُ نَجَد در آفرینش 
ٍ طبیعت زن ٍ نرد نِ پردازد. بٌ باٍر ایشان این تفاٍت يا باعخ نِ شَد کٌ زن ٍ نرد از جًت حقَق طبیعِ ٍ 

بٌ نظر استاد شًید، رٍابط حقَقِ خانَادگیّ زن ٍ نرد در دیدگاى قرآن  فطرُ ٍضع نايهگَنِ داشتٌ باشند.
يایِ دارد کٌ با فرينگ جايلیّ پیش از اسْم ٍ فرينگ انرٍزُ نیز نتفاٍت است. ییعنِ زن از آن جًت  ٍیژگِ

نَاخت کٌ زن است ٍ نرد نیز از آن جًت کٌ نرد است در جًاتِ يهانند نیستند، زیرا در آفرینش ٍ طبیعت، یک 
نیستند. از این رٍ با تساٍُ کانلِ کٌ در انسانیْت دارند ٍ از ارزش یکسانِ برخَردارند، از جًت نسائل حقَقِ، 

ٍضع نشابًِ ندارند. در عصر کنَنِ سعِ نِ شَد، نیان زن ٍ نرد از جًت … ٍظایف، تکالیف، نجازات يا ٍ
پدید آٍرند ٍ تفاٍت ياُ طبیعِ ٍ غریزُ زن ٍ ٍضع قَانین، نقررات، حقَق ٍ ٍظایف، ٍضع یکسان ٍ يهانندُ 

نرد را نادیدى بگیرند. استاد نطًرُ، تساٍُ حقَق زن ٍ نرد را حقیقتِ نسلْو دانستٌ است، انْا تشابٌ ٍ 
يهانندُ را نادرست ٍ غیرنهکن شهردى است، زیرا با تَجٌْ بٌ ساختار آفرینشِ زن ٍ نرد ٍ ٍیژگِ يا ٍ نیازياُ 

حقَق نشابٌ، نٌ نهکن است ٍ نٌ سزاٍار، بلکٌ شایستٌ است کٌ زن حقَق نتناسب با  جسهِ ٍ رٍحِ آنان،
خَد را بٌ دست آٍرد، ٍ در حدٍدُ کٌ طبیعت زن ٍ نرد تفاٍت داشتٌ ٍ اقتضا نِ کند حقَق آنان نیز تفاٍت 

گ با داشتٌ باشد. این سخن با عدالت ٍ حقَق فطرُ سازگار است ٍ سعادت انسان با چنین ننطقّ يهاين
آفرینش تأنین نِ شَد، زیرا زن ٍ نرد با تَانایِ يا ٍ نیازياُ نتفاٍتِ کٌ از طبیعت گرفتٌ اند در عرصٌ 



ظاير نِ شَند، بنابراین با سنديایِ کٌ قانَن طبیعِ ٍ چگَنگِ آفرینش بٌ زن ٍ نرد … اجتهاعِ، خانَادى ٍ
ب ظلو بٌ زن یا نرد نِ شَد. با نادیدى سرپیچِ از این قانَنهندُ سب 84دادى، حقَق يریک نشخص نِ شَد.

گرفتن تفاٍت طبیعِ ٍ چشو بر ٍاقعیْت بستن بٌ حق انسانِ تجاٍز نِ شَد، این سرپیچِ نهکن است با 
 .شعارياُ فریبندى اُ چَن حقَق نشابٌ زن ٍ نرد باشد

 ج. فلسفٌ تفاٍت حقَق زن ٍ نرد
برابرُ يا نیان حقَق زن ٍ نرد دیدى نِ شَد، ٍلِ شکِْ نیست کٌ با نگاى ابتدایِ در فقٌ اسْنِ، برخِ نا

چنان کٌ یادآٍر شدیو، بًتر است از آن بٌ )تفاٍت ياُ حقَقِ( تعبیر کرد، زیرا ير تفاٍتِ ناگزیر تبعیض ٍ ستو 
نیست، چنان کٌ ير برابرُ، يهانندُ ٍ تساٍُ نیز بٌ طَر قطع عدالت ٍ انصاف نهِ باشد. اکنَن پرسش این 

اٍت يا آیا ذاتِ اسْم ٍ از نسلْهات تغییرناپذیر فقٌ اسْنِ است، یا از عرضیاتِ است کٌ قابل است کٌ این تف
تعدیل ٍ تغییر در چًارچَب ياُ اجتًادُ نِ باشد؟ برخِ کار خَد را آسان کردى ٍ بٌ طَر نطلق تهام این گَنٌ 

قتضاُ رٍز ٍ شرایط حاکو بر جانعٌ آنًا را نسائل را از عرضیْات اسْم دانستٌ اند کٌ قابل تغییرند ٍ نِ تَان بٌ ن
تطبیق داد، آنًا نعتقدند کٌ: )این نابرابرُ يا جزء عرضیْات اند ٍ لذا بنا بٌ تعریف نِ تَانستند غیر از این باشند. 

بٌ طَرکلِْ تهام نظام حقَقِ اسْم جزء عرضیْات اسْم است. نباید )نقاصد شارع( را با )راى نیل بٌ آن نقاصد( 
بٌ باٍر اینان، پیانبران براُ تغییر سطح نعیشت نردم ٍ یا تغییر نعرفت شان قیام نکردى اند،  85دانست.( یکِ

بلکٌ کار نًو آنًا آٍردن نعنِ ٍ نحَرُ تازى براُ زندگِ بَدى است نٌ نحَى تازى اُ از زندگِ. نردم زندگِ خَد 
عطف بٌ کانَن نعنایِ تازى، یعنِ )قربة الِ الله( کرد.  را نِ کنند ٍ دین تغییرُ در شیَى زندگِ ندارد، بلکٌ آن را

احکام اجتهاعِ اسْم يو نتْکِ بر عرفیْات جانعٌ است. درصد باّیِ از احکام اسْنِ )انضایِ( است کٌ پیشتر 
در جانعٌ پیش از اسْم ٍجَد داشتٌ است ٍ دین بر يهان آدابِ کٌ در جانعٌ عربِ جارُ بَدى صحٌْ گذاشتٌ ٍ 

ع دانستٌ است. بنابراین دین، عرف ير عصرُ را نِ پذیرد ٍ با تغییرات اندکِ از جًت نقصد، شیَى اجرا نشرٍ
ٍ یا تعدیل، سپر شرع را بر رٍُ ایشان نِ گستراند ٍ آنًا را نعطَف بٌ کانَن نعنَُ دین نِ کند. از این رٍ 

)ص( یک شیَى زیست نهکن بَدى است، اظًار نِ دارند کٌ چگَنگِ زیست ٍ آداب ٍ عرف اجتهاعِ زنان پیانبر
کٌ پیانبر)ص( کهابیش آنًا را انضا کردى است. دلیلِ ٍجَد ندارد کٌ بگَییو آن نحَى زیست بًترین است ٍ 

غیرقابل تغییر. صاحبان این گَنٌ برداشت درخصَص نابرابرُ يایِ کٌ در حقَق زنان ٍ نردان دیدى نِ شَد نِ 
ضیْات اسْنند ٍ ننبعخ از شرایطِ يستند کٌ پیانبر در دل آنًا نبعَث شدند ٍ گَیند: )این نابرابرُ يا جزء عر

بٌ باٍر ایشان، این گَنٌ عرضیْات  86بٌ يیچ ٍجٌ جزء ارزش ياُ نطلق ٍ نتعالِ انسانِ نحسَب نهِ شَند.(
ا با حفظ نِ تَانند نشهَل اجتًادات عصرُ ٍاقع شَند ٍ جاُ خَد را بٌ عرفیْات ٍ آداب رایج بسپارند، انْ 

نقاصد شارع ٍ ارزش ياُ نتعالِ اسْم. البتٌ نا در این نَشتار چنین ادْعاُ نطلقِ را نهِ تَانیو داشتٌ باشیو، 
زیرا ننابع اسْنِ تا این پایٌ یارُ نهِ ديد، ٍلِ یادآٍر نِ شَیو کٌ بسیارُ از حقَق ٍیژى بانَان در فقٌ 

فاٍت، يهچنان جابت بهاند ٍ ٍاقعیْت يا را نادیدى انگارد ٍ اسْنِ آن چنان نیست کٌ در شرایط نتغیْر ٍ نت
نجالِ براُ اجتًاد نداشتٌ باشد. استاد شًید نطًرُ درنظر داشتٌ کٌ )راز تفاٍت يا( نیان حقَق زنان ٍ نردان 

يد را بٌ ٍیژى از جًت تأجیرُ کٌ عَانل تاریخِ ٍ اجتهاعِ ٍ )نقتضیات زنان( در آنًا داشتٌ نَرد بررسِ قرار د
کٌ نتأسْفانٌ زنان بٌ اٍ فرصت چنین کارُ را نهِ ديد، انْا در ضهن برخِ نطالب ایشان بٌ فلسفٌ ٍ حکهت 
برخِ احکام ٍ حقَق اشارى شدى است. ٍُ نِ نَیسد: )در نظر داشتو تحت عنَان )راز تفاٍت يا( در اطراف 

جْر باشد بححِ کنو، براُ پريیز اینکٌ عَانل تاریخِ ٍ اجتهاعِ چٌ اندازى نِ تَانستٌ است در این تف َِ اٍت يا ن
از درازشدن داننٌ نطلب از بحخ نستقل در آن صرف نظر نِ کنو. در ضهن نباحخ آیندى کانًْ نطلب رٍشن 

 83خَايد شد.(
 نًریٌ در نظام حقَق قرآنِ

پدر، برادر یا دیگر  از نظر قرآن، نرد بٌ ينگام عقد قرارداد ازدٍاج ٍ خَاستگارُ )يدیٌ اُ( تقدیو زن نِ کند کٌ
بستگان زن در آن نقش ٍ اختیارُ ندارند. زن در عین حال کٌ چنین پیشکشِ را دریافت نِ دارد استقْل 



اجتهاعِ ٍ اقتصادُ خَد را حفظ نِ کند، خَدش با آزادُ ٍ اختیار شَير را انتخاب نِ کند، نٌ با ارادى پدر یا 
ى خَد با شَير زندگِ نِ کند کسِ حق ندارد نانند تاریخ کًن اٍ تصهیو کسِ دیگر، ٍ نیز ينگانِ کٌ در خانَاد

را بٌ خدنت خَد بگهارد ٍ استحهار کند. نحصَل کار ٍ زحهتش بٌ خَد اٍ تعلْق دارد نٌ بٌ دیگرُ، در نعانْت 
حقَقِ نیاز بٌ قیهَنیت ندارد. نرد ٍ زن فقط حق دارند در ينگام پابرجابَدن پیهان زناشَیِ فقط نسبت بٌ 
د باشند ٍ نرد بٌ خاطر بًرى نندُ از ٍصال زن، زندگِ را در حدْ انکان ٍ نطابق شأن اٍ  ًْ نیازياُ جنسِ نتع

تأنین کند. )در قرآن کریو آیات زیادُ يست دربارى اینکٌ نًر زن بٌ خَد زن تعلْق دارد نٌ بٌ دیگرُ. نرد باید در 
د، ٍ در عین حال درآندُ کٌ زن تحصیل نِ کند ٍ تهام ندْت زناشَیِ عًدى دار تأنین نخارج زندگِ زن بشَ

بٌ طَر طبیعِ ٍ نعهَل این نرد است  81نتیجٌ کار اٍ بٌ شخص خَدش تعلْق دارد نٌ بٌ دیگرُ، پدر یا شَير.(
کٌ نسبت بٌ زن اظًار عْقٌ ٍ نًر نِ کند ٍ براُ جلب نظر اٍ يدیٌ اُ را پیشکش نِ نهاید. نرد يهَارى 

زن يرگز با حرص ٍ ٍلع درپِ نرد نرفتٌ است ٍ از خَد نَعِ بِ نیازُ ٍ استغنا نشان نتقاضِ بَدى است، ٍ 
دادى است، از این رٍ نًریٌ در حرنت ٍ حیا ٍ عفاف زن ریشٌ دارد. )زن با الًام فطرُ دریافتٌ است کٌ عزْت ٍ 

چنین الًام فطرُ تَانستٌ نرد  بلکٌ در پرتَ 81احترام اٍ بٌ این است کٌ خَد را رایگان در اختیار نرد قرار نديد.(
را بٌ عنَان خَاستگار بٌ آستانٌ خَد بکشاند. )قرآن کریو با لطافت ٍ ظرافیت بِ نظیرُ نِ گَید: )ٍآتَا النْساء 

( یعنِ کابین زنان را کٌ بٌ خَد آنًا تعلْق دارد )نٌ بٌ پدران یا برادران آنًا( ٍ عطیٌْ ٍ 4صدقاتًنْ نحلةً( )نساء / 
بٌ گفتٌ استاد، در این آیٌ بٌ سٌ نکتٌ اشارى شدى  23از جانب شها بٌ آنًا، بٌ خَدشان بديید.( پیشکشِ است

ٌ( )با ضوْ دال( یاد کردى نٌ نًریٌ، زیرا صُدقٌ از نادْة صدق است کٌ نشانٌ راستین 8است:  . نًریٌ را با تعبیر )صدق
)ينْ( بٌ کلهٌ صدقاتًنْ، نِ فًهاند کٌ نًریٌ . با نلحق کردن ضهیر 2بَدن ٍ از سر صدق بَدن عْقٌ نرد است. 

. با تعبیر )نحلة(، نشان نِ ديد کٌ نًریٌ يیچ عنَانِ جز تقدیهِ ٍ 7بٌ خَد زن تعلْق دارد نٌ بٌ کسِ دیگر. 
يدیٌ ندارد. این يدیٌ نًریٌ اختصاص بٌ ازدٍاج رسهِ ٍ رابطٌ نشرٍع ندارد، بلکٌ در نَاردُ يو کٌ زن ٍ نرد 

عِ دارند باز این نرد است کٌ يدیٌ نِ ديد. بنابراین اساس استاد نتیجٌ گرفتٌ است کٌ: )نًر از رٍابط نانشرٍ
احساسات رقیق ٍ عطَفت آنیز نرد ناشِ شدى، نٌ از احساسات خشن ٍ نالکانٌ اٍ، آنچٌ از ناحیٌ زن در این انر 

ر، تدبیرُ است از ناحیٌ قانَن دخالت داشتٌ، حس خَددارُ نخصَص اٍ بَدى نٌ ضعف ٍ بِ ارادى بَدن اٍ. نً
خلقت براُ باّبردن ارزش زن ٍ قراردادن اٍ در سطح عالِ ترُ. نًر بٌ زن شخصیت نِ ديد. ارزش نعنَُ نًر 

قرآن رسَم جايلِ را در قضیٌْ نًریٌ ننسَخ کرد ٍ آن را بٌ نسیر  28براُ زن بیش از ارزش نادُْ آن است.(
ت، پدران ٍ نادران نًریٌ را بٌ عنَان حق الزحهٌ ٍ )شیربًا( حق خَد نِ طبیعِ خَد برگرداند، زیرا در جايلیْ 

دانستند، ٍلِ قرآن بٌ صراحت آن را حق خَد زن دانست، زیرا در زنان جايلیْت چَن دخترُ نتَلدْ نِ شد، بٌ 
نایٌ از اینکٌ پس ٍُ چنین تبریک نِ گفتند: )ينیئاً لک النْافجة(، یعنِ این نایٌ افزایش جرٍت تَ را گَارا باد، ک

از این دختر را شَير نِ ديِ ٍ نًر دریافت نِ کنِ. در عصر جايلِ پدران ٍ در غیاب ایشان برادران کٌ خَد را 
قیْو نِ پنداشتند، دختران را شَير نِ دادند ٍ نًر دختر را خَد دریافت نِ کردند. گايِ برخِ پدران یا برادران 

د ٍ دختر یا خَاير يریک، نًر دیگرُ قرار نِ گرفت. این نَع ازدٍاج دختران را با یکدیگر نعاٍضٌ نِ کردن
)شغار( نانیدى نِ شد کٌ پیانبر آن را نردٍد شهرد ٍ فرنَد: )ّشغار فِ اّسْم(. اسْم تهام این رسَم را از نیان 

عنَان پرداخت نًر ٓ در  برد ٍ حتِْ اضافٌ بر نًر را نیز ننع نهَد. قرآن، قرارداد کارکردن داناد براُ پدرزن را بٌ
زنانِ کٌ جرٍت قابل نبادلٌ نبَد ٓ ننسَخ کرد. در جايلیْت رسو ارث زٍجیْت نیز بَدى کٌ ننسَخ گشتٌ است، 

ٍرجٌ درنِ آندى است. قرآن در ردْ  یعنِ زن بٌ ينگام فَت شَير جزء نال اّرث بٌ ٍرجٌ نِ رسیدى ٍ بٌ تهلْک
ننان بر شها رٍا نیست  81َا ّ تحلُّ لکو أن ترجَا النساء کريا( نساء / این رسو نِ گَید: )یاایًْا الذین آنن َِ اُ ن

کٌ زنان نَرْجان خَد را بٌ ارث ببرید، درحالِ خَد آن زنان نایل نیستند. در زنان جايلیْت براُ اینکٌ نًر زنان را 
ادند تا نًریٌ اٍ را نپردازند، قرآن بر نديند آنًا را نتًْو بٌ فحشاء نِ کردند یا آنًا را تحت فشار ٍ ستو قرار نِ د

زنان  81این رسو ظالهانٌ نیز نًر بطْن زد ٍ از آن ننع کرد: )ٍّ تعضلَينْ لتذيبَا ببعض نا آتیتهَينْ( نساء / 
را بٌ خاطر اینکٌ چیزُ از آنًا بگیرید یا قسهتِ از نًرُ کٌ بٌ آنًا دادى اید جبران کنید، در نضیقٌ ٍ شکنجٌ قرار 



بدین ٍسیلٌ قرآن کریو ير رسهِ را کٌ نَجب تضییع حقَق زنان بٌ ٍیژى نًر آنًا نِ شد ننسَخ  22د.نديی
 .اعْن کرد

 حق نالکیْت زن
شًید نطًرُ دربارى حق نالکیْت زن نِ نَیسد: )یکِ از نسلْهات دین اسْم این است کٌ نرد، حقِْ بٌ نال زن 

د کٌ براُ نن فْن کار را بکن، ٍ نٌ اگر زن کارُ کرد کٌ بٌ نَجب آن ٍ کار زن ندارد. نٌ نِ تَاند بٌ اٍ فرنان دي
کار، جرٍتِ بٌ اٍ تعلْق نِ گیرد نرد حق دارد کٌ بدٍن رضاُ زن در آن جرٍت تصرف کند، ٍ از این جًت زن ٍ نرد 

ِ نهکن است در سنْت يا ٍ فرينگ ياُ نَجَد ٍ رٍابط زن ٍ شَير در جانعٌ کنَن 27ٍضع نساٍُ دارند.(
اسْنِ اشکاّتِ ٍجَد داشتٌ باشد ٍ حقَق زنان تضییع گردد، ٍلِ این کاستِ يا ربطِ بٌ حقَق زن در قرآن 

ٍلیْت خَد را در برابر عدل ٍ  َِ ندارد، ير نسلهانِ خَد باید پاسخگَُ رفتار ٍ کردار خَد باشد، ٍ رعایت نس
ٍظیفٌ دینِ کَتايِ کردند یا باٍريا ٍ سنتْ  انصافِ کٌ دین برعًدى ٍُ گذاشتٌ بکند. اگر نسلهانان در انجام

ياُ غلط خَد را بٌ نام دین بٌ کار بستند ربطِ بٌ دین ندارد. نًریٌ، طبق آیٌ )ٍآتَا النْساء صدقاتًنْ نحلة(، 
چَن برعًدى نرد قرار نِ گیرد نقد باید پرداخت شَد ٍ يو اکنَن کٌ رسو بر این است کٌ نًر را ٍجیقٌ نالِ نِ 

بیشتر جنبٌ ذنٌْ ٍ عًدى دارد ٍ زن نَعاً آن را نطالبٌ نهِ کند، نگر ينگانِ کٌ اختْف ٍ نزاعِ پیش  پندارند ٍ
بیاید; این ٍضع نطابق حکو اسْنِ نیست، بلکٌ این تَافق ٍ تفايهِ است کٌ در زنان نا زن نراعات نرد را نِ 

 24نِ را بدٍن نًر در اختیار نردُ قرار ديد.(کند. )تاریخ نشان نِ ديد کٌ پیانبر اکرم بٌ يیچ ٍجٌ حاضر نبَد ز
برخِ نَضَع نفقٌ را نیز بد تفسیر کردى ٍ از آن نَعِ جیرى خَارُ زن ٍ نزدٍرُ ٍُ تصَر کردى اند، استاد 

نطًرُ در این بارى نِ نَیسد: )اگر کسِ بگَید نفقٌ زن در غرب تا قرن نَزديو چیزُ جز جیرى خَارُ ٍ نشانٌ 
ت راست گفتٌ است، زیرا ٍقتِ کٌ زن نَظف باشد نجْاناً داخلٌ زندگِ نرد را ادارى کند ٍ حق بردگِ زن نبَدى اس

نالکیْت نداشتٌ باشد، نفقٌ اُ کٌ بٌ اٍ دادى نِ شَد از نَع جیرى اُ است کٌ بٌ اسیر، یا علَفٌ اُ است کٌ بٌ 
دارى داخلٌ زندگِ نرد را بٌ عنَان حیَانات بارکش نِ ديند. انْا اگر قانَن بٌ خصَصِ در جًان پیدا شَد کٌ ا

یک ٍظیفٌ ّزم از دٍش زن بردارد ٍ بٌ اٍ حق تحصیل جرٍت ٍ استقْل کانل اقتصادُ بديد، در عین حال اٍ را 
از شرکت در بَدجٌ خانَادگِ نعاف کند، ناچار فلسفٌ دیگرُ درنظر گرفتٌ ٍ باید در اطراف آن فلسفٌ تأنْل 

 25کرد.(
 استقْل نالکیتِ زن

در دیدگاى شًید نطًرُ، قرآن يهان طَر کٌ نردان را در نتایج کار ٍ تْششان داراُ حق نِ داند، زنان را نیز در 
نتیجٌ کار ٍ فعْالیْت شان ذُ حق نِ شهرد. چنان کٌ در قرآن نِ خَانیو: )للرْجال نصیب نهْا اکتسبَا ٍللنْساء 

نِ کنند ٍ نیز زنان را از آنچٌ بٌ دست نِ آٍرند بًرى اُ نردان را از آنچٌ کسب  72نصیب نهْا اکتسبن( نساء / 
است. عرب جايلِ زن را از يرگَنٌ ارجِ نحرٍم کردى بَد، انْا قرآن کریو برخْف شیَى نعهَل بٌ صراحت زن را 

نیز نانند نرد، ٍارث شناخت. )للرْجال نصیب نهْا ترک الَالدان ٍاّقربَن ٍللنْساء نصیب نهْا ترک الَالدان 
نردان را از نالِ کٌ پدر ٍ نادر ٍ یا خَیشاٍندان بعد از نردن خَد باقِ نِ گذارند بًرى اُ  3اّقربَن( نساء / ٍ

 26است، ٍ زنان را يو از آنچٌ پدر ٍ نادر ٍ خَیشاٍندان از خَد باقِ نِ گذارند بًرى اُ است.
 زن، کانَن نًر، نٌ ابزار تجارت

زنانِ اٍج گرفت کٌ کارخانٌ يا بٌ کار ارزان ٍ بِ نشکل زنان احساس  نَضَع دفاع از حقَق زن در جًان غرب،
نیاز کردند. براُ حرکت اقتصادُ ٍ چرخش چرخ ياُ صنایع، زنان ، نیرٍيایِ کو يزینٌ شناختٌ شدند ٍ نِ 

ٍ بایست از درٍن خانٌ يا بیرٍن کشیدى شَند، ٍلِ زنانِ کٌ اسْم از حقَق زن سخن بٌ نیان آٍرد، جز کرانت ا
ر نهِ رفت. )انگیزى اُ کٌ سبب شد اسْم بٌ زن استقْل اقتصادُ بديد جز  َْ يیچ چشو داشت دیگرُ تص

جنبٌ ياُ انسانِ ٍ عدالت دٍستِ ٍ الًِ اسْم نبَدى; در آنجا نطالبِ از قبیل نطانع کارخانٌ داران انگستان 
د با بَق ٍ کُرنا دنیا را پر کردند کٌ نا حق ٍجَد نداشت کٌ بٌ خاطر پرکردن شکو خَد این قانَن را گذراندند، بع

اسْم بٌ زن استقْل اقتصادُ داد، انْا بٌ قَل … زن را بٌ رسهیت شناختیو ٍ حقَق زن ٍ نرد را نساٍُ دانستیو



)ٍیل دٍرانت( خانٌ براندازُ نکرد. اساس خانَادى يا را نتزلزل نکرد، زنان را علیٌ شَيران ٍ دختران را علیٌ 
رادران بٌ تهرْد ٍ عصیان ٍادار نکرد. اسْم با این دٍ آیٌ انقْب عظیهِ بٌ ٍجَد آٍرد، انْا آرام ٍ بِ ضرر پدران ٍ ب
آنچٌ دنیاُ غرب کرد این بَد کٌ بٌ قَل )ٍیل دٍرانت( زن را از بندگِ ٍ جان کندن در خانٌ ريانید ٍ … ٍ بِ خطر

ِ ارٍپا غل ٍ زنجیرُ از دست ٍ پاُ زن باز کرد ٍ غل ٍ گرفتار بندگِ ٍ جان کندن در نغازى ٍ کارخانٌ کرد. یعن
زنجیر دیگرُ کٌ کهتر از اٍلِ نبَد بٌ دست ٍ پاُ اٍ بست، انْا اسْم زن را از بندگِ ٍ بردگِ نرد در خانٌ ٍ 
اُ نزارع ٍ غیرى ريانید ٍ با الزام نرد بٌ تأنین بَدجٌ اجتهاع خانَادگِ، يرنَع اجبار ٍ الزانِ را از دٍش زن بر

از سَُ دیگر، اگر در فقٌ اسْنِ پرداخت نفقٌ ٍ نخارج ضرٍرُ زن بر نرد  23….(نخارج خَد ٍ خانَادى برداشت
ٍل نفقٌ شد، نَعِ نالکیْت ٍ سرٍرُ  َِ ٍاجب شهردى شدى است، این نشانٌ نالکیْت نرد نیست، زیرا کسِ کٌ نس

بالغ ٍاجب است، دلیل آن نیست کٌ فرزند نالک آنًا  پیدا نهِ کند، چنان کٌ نفقٌ پدر ٍ نادر ٍ جدْ کٌ بر فرزندان
نِ شَد. بلکٌ حقِْ است کٌ بٌ حکو زحهاتِ کٌ کشیدى اند بر فرزند پیدا کردى اند. زن نیز نفقٌ را در قبال نًر بِ 
دریغ خَد بٌ يهسر ٍ فرزندان سزاٍار شدى است. آنچٌ از ظرافت، لطافت، احساس سرشار از نحبْت ٍ حَصلٌ زن 

 .َان نادر برنِ آید از عًدى کهتر نردُ برنِ آیدبٌ عن
 حضَر زن در عرصٌ ياُ اجتهاعِ ٍ اقتصادُ

چٌ حکهتِ داشتٌ کٌ اسْم رعایت جانب زن را در نسائل نالِ کردى ٍ نرد را بٌ صَرت خدنتکار بِ نزد ٍ اجرت 
نرد ٍ یا بٌ عکس عهل کند،  براُ زن ٍ خانَادى، درآٍردى است؟ شکِْ نیست کٌ اسْم نخَاستٌ بٌ نفع زن علیٌ

بلکٌ نطابق فطرت، طبیعت ٍ قانَن آفرینش، سعادت نرد ٍ زن ٍ فرزندان آنًا را کٌ باید در دانن زن پرٍرش 
یابند درنظر گرفتٌ است. این قانَن آفرینش ٍ جریان طبیعِ نیان يهٌ جانداران است، کٌ بٌ دست تَانا ٍ تدبیر 

اگر سًو نرد ٍ زن را در زندگِ نَرد تَجٌْ قرار ديیو، خَايیو یافت کٌ سًو حکیهانٌ آفرینش انجام گرفتٌ است. 
زن در شکل گیرُ نًاد خانَادى ٍ رنج اٍ براُ تدبیر درٍنِ آن بیش از نرد است، چرا کٌ زن دٍران باردارُ، درد 

ِ اٍ کاستٌ نِ شَد، زایهان ٍ عَارض آن، فصل شیرخَارگِ فرزند ٍ پرستارُ از اٍ را تحهْل نِ کند، از نیرٍُ بدن
تَانایِ ٍُ در کار ٍ تَلید کايش نِ یابد، با این شرایط آیا ننصفانٌ است کٌ تأنین يزینٌ زندگِ را نیز برعًدى 

داشتٌ باشد! )خداٍند زن را نایٌ آسایش ٍ آرانش رٍح نرد قرار دادى است. )ٍجعل ننًا زٍجًا لیسکن الیًا( 
زى نَجبات آسایش ٍ فراغ خاطر يهسر خَد را فرايو کند، غیرنستقیو بٌ ( دریافتٌ است کٌ يراندا811)اعراف / 

سعادت خَد خدنت کردى است ٍ کانَن خانَدى خَد را رٍنق بخشیدى است. دریافتٌ است کٌ از دٍ يهسر، ّزم 
است ّاقل یکِ نغلَب تْش يا ٍ خستگِ يا نباشد تا بتَاند آرانش ديندى رٍح دیگرُ باشد ٍ در این تقسیو 

کار، آن کٌ بًتر است در نعرکٌ زندگِ ٍارد نبرد شَد، نرد است، ٍ آن کٌ بًتر نِ تَاند آرانش ديندى رٍح دیگرُ 
شکِْ نیست کٌ با الغاُ نفقٌ، خسارات رٍحِ، نعنَُ ٍ عاطفِ بسیارُ بر نًاد خانَادى ٍارد  21باشد زن است.(

رداشتٌ کَرکَرانٌ بنیان استَار کانَن نقدْس نِ شَد، ٍ بٌ قَل استاد نطًرُ: )اُ کاش افرادُ کٌ تیشٌ ب
خانَادگِ نا را کٌ براساس قَانین نقدْس آسهانِ بنا شدى است خراب نِ کنند، نِ تَانستند بٌ عَاقب کار 

 21بیندیشند ٍ شعاع دٍرترُ را ببینند.(
 تأنْلِ در سًو زن از ارث

در سًو اّرث زن با نرد ٍجَد دارد؟ این قانَن با  کو نیستند کسانِ کٌ نِ پرسند چرا در قَانین اسْم، نابرابرُ
تساٍُ حقَق ننافات دارد، زیرا سًو اّرث زن، نصف نرد، ٍ سًو پسر، دٍبرابر دختر، ٍ سًو شَير، دٍبرابر زن 
نِ باشد. فقط پدر ٍ نادر يستند کٌ از فرزندشان )اگر فرزند داشتٌ باشد( بٌ تساٍُ يریک، یک ششو ارث نِ 

ال را داشتٌ اند ٍ دین شناسان بٌ ٍیژى برند. این پ َِ رسش، پرسشِ دیرینٌ است ٍ در صدر اسْم نیز برخِ این س
انانان)ع( پاسخ دادى اند. چنان کٌ نرحَم نطًرُ نِ نَیسد: )ابن ابِ العَجاء در قرن دٍم نِ زیستٌ ٍ بٌ خدا 

ٍ عقاید الحادُ خَد را يهٌ جا ابراز ٍ نذيب اعتقاد نداشتٌ است. این نرد از آزادُ آن عصر استفادى نِ کرد 
نِ داشت، حتِْ گايِ در نسجدالحرام یا نسجدالنبِ)ص( نِ آند ٍ با علهاء عصر راجع بٌ تَحید ٍ نعاد ٍ 

اصَل اسْم بٌ بحخ نِ پرداخت. یکِ از این اعتراضات اٍ بٌ اسْم يهین بَد: نِ گفت: )نا للهرئة الهسکینة 



لرْجل سًهین(; یعنِ چرا زن بیچارى کٌ از نرد ناتَان تر است باید یک سًو ببرد ٍ الضْعیفة تأخذ سًهاً ٍ یأخذ ا
دٍ سًو ببرد؟ این خْف عدالت ٍ انصاف است. انام صادق)ع( فرنَد: این براُ این است  نرد کٌ تَاناتر است

م شهردى است ٍ در بعضِ کٌ اسْم سربازُ را از عًدى زن برداشتٌ ٍ بٌ عٍْى نًر ، نفقٌ را بٌ نفع اٍ بر نرد ّز
جنایات اشتبايِ کٌ خَیشاٍندان جانِ باید دیٌ بپردازند، زن از پرداخت دیٌ ٍ شرکت با دیگران نعاف است. از 

این رٍ سًو زن در ارث از نرد کهتر شدى است. انام صادق)ع( صریحاً ٍضع خاص ارجِ زن را نعلَل نًر ٍ نفقٌ ٍ 
ر گذشتٌ ٍ پیش از اسْم، زن از ارث نحرٍم بَدى است. چگَنگِ ٍ نقدار د 73نعافیْت از سربازُ ٍ دیٌ شهرد.(

نحرٍنیت ٍ علْت آن در جانعٌ ياُ نختلف فرق داشتٌ است. برخِ براُ زن نقشِ در خانَادى ٍ تَلید فرزند 
انیل نِ قائل نبَدى اند ٍ ارث زن را انتقال جرٍت بٌ بیگانٌ تلقِْ نِ کردى اند، زن ٍ فرزندان اٍ را خارج از ف

دانستٌ اند. برخِ چَن براُ زن شخصیْت حقَقِ ٍ استقْل اقتصادُ قائل نبَدى اند اٍ را از ارث نحرٍم نِ 
داشتند. از آنجا کٌ بٌ طَر طبیعِ زن نهِ تَانست در انَر دفاعِ سْح بردارد، عرب جايلِ اٍ را از ارث نحرٍم 

ز آنان باعخ شگفتِ شد: )للرْجال نصیب نهْا ترک نِ دانست، ٍ ينگانِ کٌ آیٌ ارث نازل شد براُ برخِ ا
از  3الَالدان ٍالأقربَن ٍاللنْساء نصیب نهْا ترک الَالدان ٍالأقربَن نهْا قلْ ننٌ أٍ کحر نصیباً نفرٍضاً( نساء / 

يرچٌ پدر ٍ نادر ٍ خَیشاٍندان بٌ ارث نِ گذارند، نردان را نصیبِ است. ٍ از آنچٌ پدر ٍ نادر ٍ خَیشاٍندان 
بٌ ارث نِ گذارند، چٌ اندک ٍ چٌ بسیار، زنان را نیز نصیبِ است; نصیبِ نعیْن. در زنان نزٍل این آیات، برادر 

حسان بن جابت، شاعر نعرٍف زنان پیانبر)ص( درگذشت ٍ از اٍ زنِ با چند دختر باقِ ناند. انْا پسرعهَياُ اٍ 
ندادند. زن اٍ شکایت نزد رسَل اکرم)ص( برد، يهٌ دارایِ ٍُ را تصرف کردند ٍ چیزُ بٌ زن ٍ دختران اٍ 

حضرت آنًا را احضار کرد، گفتند: زن کٌ نهِ تَاند سْح بپَشد ٍ درنقابل دشهن بایستد، این نا يستیو کٌ باید 
شهشیر بٌ دست بگیریو ٍ از خَدنان ٍ از این زن يا دفاع کنیو، پس جرٍت يو باید نتعلْق بٌ نردان باشد، ٍلِ 

در عرب جايلِ، پسر خَاندى نرد ارث نِ برد، ٍلِ زن نٌ تنًا ارث  78و خدا را بٌ آنًا ابْغ کرد.رسَل اکرم حک
نهِ برد، بلکٌ جزء سًو اّرث بٌ شهار نِ آند. این نحرٍنیْت از ارث ٍ دیگر حقَق، ٍیژى عرب جايلِ نبَد، بلکٌ 

رد. در حقَق اسْنِ با این گَنٌ نگرش ياُ در یَنان ٍ ایران سانانِ نیز زن از نحرٍنیْت ياُ فراٍانِ رنج نِ ب
ال باقِ ناندى کٌ چرا سًو اّرث زن ٍ نرد، برابر نیست. استاد نطًرُ در  َِ تبعیضِ نبارزى شدى است، ٍلِ این س

ال نِ نَیسد: )علْت اینکٌ اسْم سًو اّرث زن را نصف نرد قرار داد  َِ للذْکر نحل حظْ اّنحیین( )… پاسخ این س
چَن اسْم نًر … ( ٍضع خاصِ است کٌ زن از لحاظ نًر ٍ نفقٌ ٍ سربازُ ٍ برخِ قَانین جزایِ دارد88)نساء / 

ٍ نفقٌ را ّزم نِ داند ٍ بٌ این سبب قًراً از بَدجٌ زندگِ زن کاستٌ شدى است ٍ تحهیلِ از این نظر بر نرد شدى 
براُ نرد دٍبرابر زن سًو اّرث قرار دادى  است، اسْم نِ خَايد این تحهیل از طریق ارث جبران شَد، از این رٍ

آنچٌ دربارى سًو اّرث زن یادآٍر شدیو، نگاى کلِْ بَد بٌ اصل نَضَع ٍ علْت تفاٍت سًو اّرث زن با  72است.(
نرد، انْا اگر بحخ جزئِ تر نَرد تَجٌْ قرار گیرد، ير نَرد از انَاع ٍ ابعاد نَضَعِ ارث براُ خَد تفسیر ٍ 

ٍ این گَنٌ نیست کٌ يهٌ جا ارث زن کهتر از نرد باشد. نطالب نَردنظر را در چند نکتٌ بیان نِ تَجیًِ دارد 
. نشًَر این است کٌ زن از انَال شَير ارث نِ برد، ٍلِ از غیرننقَل ٍ زنین ارث نهِ برد. انْا این فتَا 8کنیو: 

َل، قیهت، ٍ از ننقَل، اصل آن نال را ارث نَرد اتْفاق يهٌ فقًا نیست; برخِ از فقًا نعتقدند کٌ زن از غیرننق
. نشًَر این است کٌ اگر شَير، تنًا ٍارث زن باشد تهام انَال اٍ را بٌ ارث نِ برد، ٍلِ اگر زن، تنًا 2نِ برد. 

ٍارث نرد باشد، تنًا یک سَم انَال نرد سًو اٍ نِ شَد ٍ بقیٌ در اختیار حکَنت قرار نِ گیرد. این نسألٌ نیز 
اق يهٌ فقًا نیست، بلکٌ برخِ تفاٍتِ در ارث زن ٍ نرد نهِ بینند، چنان کٌ آیٌ قرآن نیز نطابق يهین نَرد اتْف

. اگر نردُ درحال بیهارُ يهسرش را طْق ديد ٍ در اجر 7قَل است ٍ تفاٍتِ نیان زن ٍ نرد قائل نشدى است. 
نرگ يهسر طْق دادى شدى است، زیرا يهان بیهارُ از دنیا برٍد، حقْ زن در ارث نحفَظ است، اگرچٌ پیش از 

نهکن است کسِ براُ نحرٍم کردن زن از ارث چنین کند، از این رٍ اسْم براُ حفظ حقَق زن ٓ بٌ شرط اینکٌ 
پیش از یک سال بهیرد ٍ یا زن پس از اتهام عدْى ٍ قبل از یک سال ازدٍاج نکردى باشد ٓ حق ارث قرار دادى است، 

. گايِ خَیشاٍندان نادرُ ارث نِ برند، ٍلِ برخِ خَیشاٍندان پدرُ ارث 4نیست.  انْا چنین حقِْ براُ نرد



نهِ برند، نحًْ خَاير ٍ برادرياُ نادرُ بٌ طَر نساٍُ ارث نِ برند، عهَياُ نادرُ نیز بٌ طَر نساٍُ ارث 
هراى برادر پدر ٍ نِ برند، یعنِ در خَیشاٍندان نادرُ تقسیهات ارجِ بالسَْیٌ است. ٍ نیز برادر نادرُ بٌ ي

نادرُ ارث نِ برد، انْا برادر پدرُ بٌ يهراى آنًا ارث نهِ برد. یعنِ ارث بٌ دنبال شیر نِ رٍد، ٍ نادرُ يا با 
. در اسْم، خانَادى ٍ اصالت ٍ استقْل ٍ اٍلَیْت آن کانًْ نَرد تَجٌْ است ٍ يرچیز بر 5يهٌ ارث نِ برند. 

حقَق نربَط بٌ زن نیز با تَجٌْ بٌ پیَندياُ خَیشاٍندُ ٍ بر نحَر نحَر آن شکل نِ گیرد، ارث ٍ دیگر 
خانَادى تنظیو شدى است. بنابراین آن کسِ کٌ نهِ تَاند اٍلَیت خانَادى را باٍر کند یا فرينگِ کٌ چنین 

فاع جایگايِ بدان نهِ ديد، نهِ تَاند نناسبات حقَقِ را در این چًارچَب دریابد. کسانِ کٌ انرٍز بٌ عنَان د
از حقَق زن بر حقَق اسْنِ خردى نِ گیرند، باٍرُ بٌ قداست خانَادى ندارند ٍ براُ آن اٍلَیْتِ قائل نیس،تند 

 .ٍ این نشکل خَد آنان است، نٌ نشکل اسْم
 حجاب ٍ عفاف زن

دى اند از شَايد دیگرُ کٌ براُ نابرابرُ نیان حقَق زن ٍ نرد بیان کردى اند، نسألٌ حجاب است. برخِ گهان کر
کٌ اسْم با طرح نسألٌ حجاب، خَاستٌ است زن نحبَس باشد ٍ بدین گَنٌ از حقْ حضَر در عرصٌ ياُ 

فرينگِ، علهِ، اجتهاعِ ٍ اقتصادُ نحرٍم گشتٌ ٍ نتَاند از حقْ نسلْو آزادُ بًرى ببرد. برخِ بٌ تحلیل عَانل 
جَیِ نرد دانستٌ اند. در پاسخ، نخست باید تاریخِ این نَضَع پرداختٌ ٍ آن را زاییدى نردساّدُ ٍ برترُ 

ر عهَنِ  -یادآٍر شد کٌ از دیدگاى قرآن  َْ حجاب ٍ یا بٌ عبارت صحیح تر )عفاف( اختصاص بٌ زن  -برخْف تص
ندارد، بلکٌ نرد ٍ زن يردٍ بٌ یکسان نخاطب قرآن قرار گرفتٌ اند کٌ باید عفاف ٍ پاکداننِ را حفظ کنند ٍ از 

نشرٍع جنسِ بپريیزند. بنابراین اگر تکلیفِ يو يست زن ٍ نرد يردٍ در آن نشترکند. گذشتٌ يرزگِ ٍ رٍابط نا
از این، عفاف ٍ پَشش نتناسب از یک نسألٌ کلِْ ٍ اساسِ ریشٌ نِ گیرد ٍ آن این است کٌ اسْم نِ خَايد 

ید. قرآن بٌ نردان نیز با انَاع التذاذياُ جنسِ بٌ نحیط خانَادى ٍ ازدٍاج قانَنِ ننعطف شَد ٍ راى يرزى نپَ
يهان خطاب زنان دستَر نِ ديد کٌ نگاى ياُ خَد را کنترل کنند، از يرزگِ ٍ چشو چرانِ دٍرُ گزینند، ٍ 

ننین یغُضَْا نن ابصاريو ٍیحفظَا فرٍجًو ذلک ازکِ لًو انْ الله خبیر  َِ عفاف ٍ پاکداننِ را حفظ کنند: )قل لله
ننات یغضُضن َِ نن ابصارينْ ٍیحفظن فرٍجًنْ ٍّیُبدین زینتًنْ اّْ نا ظًر ننًا ٍلیضربن  بها یصنعَن. ٍقل لله

نن بگَ کٌ چشهان خَیش را ببندند  َِ بخُهُرينْ علِ جیَبًنْ ٍّیبدین زینتًنْ اّْ لبعَُلتًنْ اٍ آبائًنْ.( بٌ نردان ن
کٌ نِ کنند آگاى است. ٍ بٌ زنان ٍ شرنگاى خَد را نگٌ دارند. این برایشان پاکیزى تر است، زیرا خدا بٌ کاريایِ 

نن بگَ کٌ چشهان خَیش را ببندند ٍ شرنگاى خَد را نگٌ دارند ٍ زینت ياُ خَد را جز آن نقدار کٌ پیداست  َِ ن
آشکار نکنند ٍ نقنعٌ ياُ خَد را تا گریبان فرٍ گذارند ٍ زینت ياُ خَد را آشکار نکنند، جز براُ شَير خَد یا 

ٌ نِ کنیو در این آیات ٍظایف ٍ حقَق نتقابل زن ٍ نرد در نعاشرت نطرح است ٍ در پدر خَد. چنان کٌ نْحظ
. 8نسألٌ حجاب ٍ حفظ عفاف، زن ٍ نرد یکسانند. استاد شًید نطًرُ چند نکتٌ از این آیات برداشت نِ کند: )

ى نرد یا زن، باید . نسلهان، خَا2باید از چشو چرانِ ٍ نظربازُ اجتناب کند.  -چٌ نرد ٍ چٌ زن  -ير نسلهان 
. زنان باید پَشش داشتٌ باشند ٍ آرایش ٍ زیَر خَد را بر 7پاکدانن باشد ٍ عَرت خَد را از دیگران بپَشد. 

. دٍ استحنا براُ لزٍم پَشش زن ذکر شدى 4دیگران آشکار نسازند ٍ درصدد تحریک ٍ جلب تَجٌْ نردان برنیایند. 
نا ظًر ننًا( بیان شدى است ٍ نسبت بٌ عهَم نردان است ٍ دیگرُ با کٌ یکِ با جهلٌ )ٍّیبدین زینتًنْ اّْ 
ذکر شدى ٍ نداشتن پَشش را براُ زن نسبت بٌ عدْى خاص تجَیز نِ …( جهلٌ )ٍّ یبدین زینتًنْ اّْ لبعَلتًنْ 

ت اگر نَضَع حجاب را بٌ دٍر از جنجال يا ٍ برداشت ياُ افراط ٍ تفریطِ بنگریو، نٌ تنًا برداش 77کند.(
نابرابرانٌ نیان حقَق زن ٍ نرد از آن نهِ شَد، بلکٌ در اصل براُ حرنت گذاردن ٍ ايهیْت دادن بٌ حقَق زن ٍ 

شخصیْت ٍ جایگاى زن است. استاد شًید نطًرُ یادآٍر نِ شَد: )راى اسْم، راى نعتدل ٍ نتعادلِ است. اسْم 
هل آٍردى است، يیچ گَنٌ نانعِ براُ برٍز در عین اینکٌ نًایت نراقبت را براُ پاکِ رٍابط جنسِ بٌ ع

استعدادياُ انسانِ زن بٌ ٍجَد نیاٍردى است، بلکٌ کارُ کردى است کٌ اگر این برنانٌ دٍر از ير افراط ٍ 
تفریطِ اجرا شَد، يو رٍحیٌ يا سالو نِ ناند، ٍ يو رٍابط خانَادى يا صهیهِ تر ٍ جدُْ تر نِ گردد، ٍ يو 



 74یْت صحیح نرد ٍ زن آنادى تر نِ شَد.(نحیط اجتهاع براُ فعْال
 نگايِ بٌ قَانین تربیتِ ٍ اصْحِ

از نَارد دیگرُ کٌ در بحخ حقَق زن از آن برداشت نابرابرُ نیان حقَق زن ٍ نرد شدى ٍ نَعِ تضعیف جایگاى 
زندانِ کنید. زن از آن بٌ نظر رسیدى آیٌ اُ است کٌ نِ فرناید: زن خطاکار را تا ينگام ٍفات در خانٌ حبس ٍ 

پرسش این است کٌ چرا چنین نجازاتِ آن يو بدٍن تعیین نرجع اجرایِ، بٌ عانٌْ نردم ٍانًادى شدى است؟ 
)ٍالتِْ یأتین الفاحشة نن نسائکو فاستشًدٍا علیًنْ أربعة ننکو فان شًدٍا فأنسکَينْ فِ البیَت حتِْ 

نْ الهَتُ اٍ یجعل الله لًنْ سبیًْ( نساء/ ًُ نیان زنان، آن کس کٌ نرتکب فحشا شَند، پس يرگاى چًار  از 85یتَفْی
تن از خَدتان علیٌ آنًا بٌ شًادت گرفتٌ شَند ٍ آنًا شًادت دادند، زنان را در خانٌ نحبَس دارید تا نرگ شان 
فرا رسد یا خدا را پیش پاُ شان نًد. استاد شًید در تبیین این آیٌ نِ نَیسد: )نفسْران نِ گَیند: نقصَد از 

اشارى بٌ این است کٌ این حکو نَقتِ است، ٍ در آیندى حکو  -در پایان آیٌ: اٍ یجعل الله لًنْ سبیًْ  -اى دیگر ر
دیگرُ براُ آنان خَايد آند. آیٌ دٍم از سَرى نَر کٌ حکو زانِ ٍ زانیٌ را بیان کردى است يهان است کٌ این آیٌ 

یٌ سَرى نَر چنین است: )الزْانیة ٍالزْانِ فاجلدٍا کُلْ ٍاحد ننًها آ 75با اشارى آن را ٍعدى دادى است.( -در پایان  -
نائة جلدة ٍّتأخذکو بًها رأفة فِ دین الله إن کنتو تُؤننَن بالله ٍالیَم الآخر ٍلیشًد عذابًها طائفة نن 

ن دارید، نباد کٌ زنان ٍ نردان زناکار را يریک صد ضربٌ بزنید. ٍ اگر بٌ خدا ٍ رٍز قیانت ایها 2الهؤننین( نَر / 
ننان حاضر باشند.  َِ در حکو خدا نسبت بٌ آن دٍ دستخَش ترحْو گردید، ٍ باید بٌ ينگام اجراُ حد گرٍيِ از ن

چنان کٌ نْحظٌ نِ کنید در این آیٌ تفاٍتِ نیان زن خطاکار ٍ نرد خطاکار نیست، يریک از آن دٍ نرتکب 
ن آیٌ حبس، نطالب ٍ تَجیًات دیگرُ نیز يست کٌ در فحشا شدند چنین نجازات نعیْنِ را دارند. پیرانَ

 .کتابًاُ تفسیرُ آندى ٍ در اینجا نجال پرداختن بٌ آنًا نیست
 اختیارات نرد در طْق

اختیار یک جانبٌ اُ کٌ اسْم در انر طْق بٌ نرد دادى است، نَرد اشکال برخِ قرار گرفتٌ است کٌ این انر نایٌ 
ردان بٌ دّیل ٍايِ، از این حق استفادى نِ کنند ٍ خیال شان نیز آسَدى است کٌ زحهت ٍ زیان زنان نِ شَد. ن

از حق نشرٍع ٍ قانَنِ خَد استفادى کردى اند ٍ این کار ظلو ٍ تجاٍز از عدالت ٍ انصاف است. اینًا نهَنٌ اُ از 
پرداختن بٌ اصل نطلب،  اشکاّتِ است کٌ بر اختیاراتِ کٌ اسْم بٌ نرد در طْق دادى ٍارد شدى است. پیش از

نکتٌ اُ را بٌ عنَان پیش درآند یادآٍر نِ شَیو: در اینکٌ آیا اساساً تشریع طْق، انر نارٍایِ است یا خیر، جاُ 
سخن بسیارُ است، زیرا بدٍن شک، یک نظام حقَقِ کانل ٍ شفْافِ نانند اسْم نهِ تَاند بن بست ياُ 

تجربٌ نشان دادى بٌ يرحال درنیان دى يا ٍ صديا ازدٍاج، بٌ دلیل ياُ  جدُْ یک زندگِ را نادیدى بگیرد، چرا کٌ
گَناگَن، یک ازدٍاج نهِ تَاند ادانٌ پیدا کند، آیا بٌ آن زن ٍ نرد باید گفت ناگزیرند زندگِ را ادانٌ ديند یا 

ج بر این است باید رايِ ننطقِ براُ آنًا جست ٍجَ کرد. بٌ تعبیر استاد شًید نطًرُ، نکانیسو طبیعِ ازدٍا
کٌ زن در ننظَنٌ خانَادگِ نحبَب ٍ نحترم باشد. بنابراین اگر بٌ عللِ زن از این نقام خَد سقَط کند ٍ شعلٌ 

ياُ نحبْت نرد نسبت بٌ اٍ خانَش شَد ٍ نرد نسبت بٌ زن بِ عْقٌ گردد، پایٌ ٍ رکن اساسِ خانَادگِ 
یدى است. اسْم بٌ چنین ٍضعِ با دید تأسْف نِ خراب شدى ٍ یک اجتهاع طبیعِ بٌ طَر طبیعِ از يو پاش

نگرد، ٍ چنین پیَندُ را نردى ٍ تهام شدى نِ داند ٍ از نظر قانَنِ نیز نهِ خَايد رسهیْت داشتٌ باشد. )از نظر 
اسْم ننتًاُ ايانت ٍ تحقیر براُ یک زن این است کٌ نرد بگَید نن تَ را دٍست ندارم، از تَ تنفْر دارم، ٍ آن 

قانَن قادر است نرد را نجبَر بٌ نگًدارُ از زن … انَن بخَايد بٌ زٍر ٍ اجبار آن زن را در خانٌ نرد نگاى داردگاى ق
از این رٍ ير زنان … ٍ پرداخت نفقٌ ٍ غیرى کند، انْا قادر نیست زن را در نقام نحبَبیْت ٍ نرکزیت نگًدارُ کند

طبیعت زن ٍ نرد بٌ گَنٌ اُ است  76بیعِ نردى است.(شلعٌ نحبْت ٍ عْقٌ نرد خانَش شَد ازدٍاج از نظر ط
کٌ از سَُ نرد باید عْقٌ ٍ تقاضا باشد، ٍ از جانب زن پاسخ. نحبْت اصیل ٍ پایدار زن آن است کٌ بٌ صَرت 

ٍاکنش بٌ عْقٌ ٍ احترام یک نرد نسبت بٌ اٍ بٌ ٍجَد نِ آید. طبیعت، کلید نحبْت طرفین را بٌ نرد دادى 
ن بٌ نرد، نعلَل نحبْت ٍ عْقٌ نرد است، از این رٍ کلید فسخ این عْقٌ نیز بٌ طَر طبیعِ در است، عْقٌ ز 



دست نرد است. )این نرد است کٌ با بِ عْقگِ ٍ بِ ٍفایِ خَد نسبت بٌ زن، اٍ را نیز سرد ٍ بِ عْقٌ نِ 
… ، بلکٌ احیاناً آن را تیزتر نِ کندکند. برخْف زن کٌ بِ عْقگِ اگر از اٍ شرٍع شَد تأجیر در عْقٌ نرد ندارد

نرد بٌ شخص زن نیازنند … سردُ ٍ خانَشِ عْقٌ نرد، نرگ پیَند زناشَیِ ٍ پایان حیات خانَادگِ است
بنابراین يهان گَنٌ کٌ بٌ طَر نعهَل ٍ در بیشتر نَارد، فسخ درٍنِ یک ازدٍاج از  73است ٍ زن بٌ قلب نرد.(

د ٍ این بٌ طَر طبیعِ صَرت نِ گیرد، اسْم نیز حق را بٌ نرد دادى است. سردُ ٍ بِ تفاٍتِ نرد برنِ خیز
بنیانِ کٌ براساس عَاطف بنا شدى ٍ سرچشهٌ آن در قلب نرد تعبیٌ گشتٌ است، چَن از سرچشهٌ خشکید، با 

راستِ در  زٍر قانَن، اجبار ٍ تنبیٌ نهِ تَان آن را جارُ ٍ زندى ساخت. اگر زن، خَايان طْق باشد، ٍلِ نرد بٌ
قلب خَیش نسبت بٌ زن نًر ٍ ٍفایِ احساس کند، قادر خَايد بَد کٌ زن را بٌ ادانٌ زندگِ انیدٍار سازد. 

اسْم، پیَند خانَادگِ را طبیعِ نِ خَايد ٍ براُ این پیَند طبیعِ نکانیسو ٍیژى اُ تشخیص دادى کٌ رعایت 
ى را استَار نِ سازد فراتر از تساٍُ نیان حقَق زن ٍ نرد آن ّزم ٍ غیرقابل تخلْف است. یعنِ آنچٌ بنیان خانَاد

است. برخِ خَد را با کلهٌ تساٍُ فریفتٌ اند، بِ خبر از آن کٌ تساٍُ بٌ کار اجتهاع تن يا ٍ جسو يا نِ آید، 
ا آن ٍلِ پیَند زناشَیِ چیزُ باّتر از تساٍُ را نِ طلبد تا رابطٌ قلبِ ٍ طبیعِ برقرار شَد. بٌ يرحال اسْم ب

کٌ اختیار طْق را ابتدا بٌ نرد دادى است، انْا نَانع در سر راى نرد گذاشتٌ تا در حد انکان، طْق صَرت نگیرد ٍ 
نحًْ براُ طْق،  -نرد ننصرف شَد. این درحالِ است کٌ براُ ازدٍاج چنین نَانعِ ٍ شرٍطِ قائل نشدى است 

 .براُ اجراُ آن، حضَر دٍ شايد عادل نیز ّزم استدر عدْى بَدن زن، نانع اجراُ طْق است. چنان کٌ 
 داٍرُ، ٍساطت ٍ حکهیْت خانَادگِ

از دیگر راى حل يایِ کٌ اسْم براُ جلَگیرُ از طْق پیش بینِ کردى است، داٍرُ ٍ حکهیْت خانَادگِ است; 
زن براُ اصْح ٍ  بدین صَرت کٌ یک نفر داٍر بٌ نهایندگِ از طرف نرد ٍ یک نفر داٍر بٌ نهایندگِ از طرف

رسیدگِ گرد نِ آیند. داٍرانِ کٌ از ٍضعیْت خَیشاٍندان ٍ زن ٍ نرد آگاى يستند نًایت سعِ خَد را نِ کنند 
تا بتَانند اصْح نهایند ٍ اختْف را حل کنند، ٍ پس از تْش ّزم ٍ ناانیدُ از اصْح، اگر چنان تشخیص دادند 

راى طْق را برنِ گزینند، ٍلِ چنانچٌ کهترین انید بٌ استهرار زندگِ  کٌ انیدُ بٌ ادانٌ زندگِ نیست، ناگزیر
دیدى شَد، تْش نِ کنند تا جلَ جدایِ را بگیرند. )ٍان خفتو شقاق بینًها فابعحَا حکهاً نن أيلٌ ٍحکهاً نن 

ارید کٌ نیان زن ٍ شَير اگر بیو د 71أيلًا إن یریدا إصْحاً یَُفْق الله بینًها إنْ الله کان علیهاً خبیراً( نساء / 
شکاف ٍ جدایِ افتد، یک نفر داٍر از خاندان نرد ٍ یک نفر داٍر از خاندان زن برگزینید، اگر داٍران نیْت اصْح 

داشتٌ باشند خداٍند نیان آنًا تَافق ایجاد نِ کند. خداٍند دانا ٍ نطْلع است. )راجع بٌ اینکٌ آیا تشکیل 
علها اختْف است، نحققان عقیدى دارند این کار ٍظیفٌ حکَنت است ٍ  حکهیْت ٍاجب است یا نستحب، نیان

 71ٍاجب است.(
 سَابق خدنت زن در خانَادى

در طْق ياُ ناجَانهردانٌ کٌ زن تقصیرُ ندارد، سَابق خدناتِ زن از بین نهِ رٍد ٍ دستاٍرد تْش ياُ 
نظر کار ٍ فعالیت، آزادُ کانل دارد ٍ ير کارُ کٌ  نشترک بٌ رایگان در اختیار نرد یا دیگرُ قرار نهِ گیرد. )زن از

نِ کند بٌ شخص اٍ تعلْق دارد، ٍ نرد حق ندارد بٌ صَرت یک کارفرنا درنقابل زن ظاير شَد. اسْم با استقْل 
اقتصادُ کٌ بٌ زن دادى ٍ بٌ عٍْى يزینٌ زندگِ اٍ ٍ فرزندانش را بٌ عًدى نرد گذاشتٌ است بٌ اٍ فرصت کافِ ٍ 

دادى کٌ خَد را از نظر نال ٍ جرٍت ٍ انکاناتّ یک زندگِ آبرٍنندانٌ از نرد نستغنِ نهاید. بٌ طَرُ کٌ  کانل
طْق ٍ جدایِ از این نظر براُ اٍ نگرانِ بٌ ٍجَد نیاٍرد، زن تهام چیزيایِ کٌ خَد براُ ّنٌ ٍ آشیانٌ خَد 

 71ا از اٍ بگیرد.(فرايو آٍردى باید نتعلْق بٌ خَد بداند ٍ نرد حق ندارد آنًا ر
 زن ٍ اختیار طْق

بٌ صَرت طبیعِ ٍ در شرایط نعهَل، حق طْق در اختیار نرد است، انْا زن نیز نِ تَاند در نَاردُ ٍ طبق برخِ 
شرایط، حق طْق داشتٌ باشد، از جهلٌ اینکٌ ٍاگذارُ حق طْق را بٌ شکل ٍکالت از نرد دریافت کند، ٍ براُ 

َکیل خَد صرف نظر کند ٍ حق تفَیض را از زن سلب کند بٌ صَرت ٍکالت بْعزل شرط اینکٌ نرد نتَاند از ت



ضهن عقد ّزم نِ کند. بٌ نَجب این شرط، زن نطلقاً یا در نَارد خاصِْ کٌ نعیْن شدى است نِ تَاند خَد را 
دارد ٍ ينگام نطلقٌ نهاید. بنابراین زن نِ تَاند بٌ صَرت شرط در ضهن عقد براُ خَد حق طْق را نحفَظ 

لزٍم از آن استفادى کند. بنابر این از نظر فقٌ اسْنِ زن بٌ صَرت طبیعِ حق طْق ندارد، انْا بٌ صَرت 
قراردادُ، یعنِ با شرط ضهن عقد نِ تَاند داشتٌ باشد. در برخِ نَاقع نحاکو قضایِ نیز اختیار طْق را بٌ 

ایف يهسرُ ٍ جلب نظر ٍ رضایت زن تن نِ ديد ٍ نٌ دست نِ گیرند. ٍ آن در صَرتِ است کٌ نرد نٌ بٌ ٍظ
بٌ طْق رضایت نِ ديد، زیرا اگر نرد نِ خَايد با زن زندگِ کند باید از اٍ بٌ خَبِ نگايدارُ کند، حقَق اٍ را 

ادا نهاید، با اٍ حسن نعاشرت داشتٌ باشد، ٍ اگر سر زندگِ با اٍ ندارد بٌ خَبِ ٍ نیکِ اٍ را طْق ديد ٍ از 
اٍ انتناع نکند: )حقَق ٍاجبٌ اٍ را بٌ عٍْى نبلغِ دیگر بٌ عنَان سپاسگزارُ بٌ اٍ بپردازد. )ٍنتْعَينْ علِ  طْق

اگر نردُ از اختیارات  43( ٍعلقٌ زناشَیِ را پایان یافتٌ اعْم کند.(276الهَسع قدرى ٍعلِ الهقتر قدرى( )بقرى / 
جًت کٌ زندگِ ٍ يهسرُ کند، بلکٌ براُ اینکٌ از ازدٍاج آیندى خَد سَءاستفادى نِ کند ٍ از طْق زن ٓ نٌ بدان 

زن با يهسرُ نناسب جلَگیرُ کند ٍ بٌ تعبیر قرآن اٍ را )کالهعلقة( نگاى دارد ٓ خَددارُ نِ کند، چارى آن بٌ 
دست حاکو شرع است. استاد شًید نطًرُ پس از طرح نباححِ دربارى ايهیْت عدالت ٍ انصاف در اسْم بٌ 

از رسالٌ فقیٌ برجستٌ عْنٌْ حلِْ نِ نَیسد: )اگر نرد از انجام تعًدات خَد نسبت بٌ زن شانٌ خالِ کند ٍ نقل 
از طْق نیز خَددارُ کند تکلیف زن چیست ٍ چگَنٌ باید با نرد نقابلٌ شَد؟ در اینجا دٍ راى فرض نِ شَد، 

ار را یکسرى کند، دیگر اینکٌ زن نیز بٌ نَبٌ یکِ اینکٌ حاکو شرعِ حقْ دخالت داشتٌ باشد ٍ با اجراُ طْق، ک
خَد از انجام تعًدات خَد در برابر نرد خَددارُ نهاید. انْا از نقطٌ نظر اٍل یعنِ دخالت حاکو شرع ببینیو رٍُ 

زُ حاکو شرعِ در این گَنٌ نَارد حق دخالت دارد؟ قرآن کریو در سَرى بقرى چنین نِ  َْ چٌ اصل ٍ چٌ نج
( یعنِ حق طْق )ٍ رجَع( دٍ نَبت 221)بقرى / …( نرْتان فانساک بهعرٍف اٍ تسریح باحسان فرناید: )الطْْق

بیش نیست، از آن پس یا نگاى دارُ بٌ شایستگِ ٍ یا رياکردن بٌ نیکِ، ٍ در سَرى بقرى نِ فرناید: )ٍاذا 
ضراراً لتعتدٍا ٍنن یفعل طلْقتو النْساء فبلغن أجلًنْ فأنسکَينْ بهعرٍف اٍ سْرحَينْ بهعرٍف ٍّتهسکَينْ 

ٌ( بقرى /  يرگاى زنان را طْق دادید ٍ نًلت شان سرآند، یا آنان را بٌ نیکَ ٍجًِ نگٌ  278ذلک فقد ظلو نفس
دارید یا بٌ نیکَ ٍجًِ ريا سازید، در خانٌ نگاى شان ندارید تا بر آنًا زیان برسانید یا ستو بکنید، ٍ يرکس کٌ 

است. از این آیات یک اصل کلِْ استفادى نِ شَد ٍ آن اینکٌ ير نردُ در  چنین کند بٌ خَیشتن ستو کردى
زندگِ خانَادگِ یکِ از دٍ راى را باید انتخاب کند، یا تهام حقَق ٍ ٍظایف را بٌ خَبِ ٍ شایستگِ انجام ديد 

احسان، )انساک بٌ نعرٍف، نگايدارُ بٌ شایستگِ( ٍ یا علقٌ زٍجیْت را قطع ٍ زن را ريا نهاید )تسریح ب
رياکردن بٌ نیکِ(، شقْ سَم ٓ یعنِ اینکٌ زن را طْق نديد ٍ بٌ خَبِ ٍ شایستگِ يو از اٍ نگايدارُ نکند ٓ از 

نظر اسْم ٍجَد ندارد. جهلٌ )ٍّتهسکَينْ ضراراً لتعتدٍا( يهان شقْ سَم را نفِ نِ کند. ٍ بعید نیست کٌ 
ردُ بشَد کٌ زٍج بٌ عهد ٍ از سر تقصیر زندگِ را بر زن جهلٌ یادشدى نفًَم اعهِْ داشتٌ باشد، يو شانل نَا

سخت ٍ زیان آٍر نِ کند ٍ يو شانل نَاردُ بشَد کٌ يرچند زٍج، تقصیر ٍ عهدُ ندارد، ٍلِ بٌ يرحال 
از نجهَع اینًا بٌ خَبِ ٍ بٌ صَرت قاطع نِ تَان فًهید … نگًدارُ زن جز زیان ٍ ضرر براُ زن چیزُ نیست

نرد زٍرگَ اجازى نهِ ديد کٌ از حق طْق سَءاستفادى کند ٍ زن را بٌ عنَان یک نحبَس کٌ اسْم يرگز بٌ 
 48نگًدارُ کند.(

 تعدْد زٍجات ٍ نابرابرُ حقَق زن ٍ نرد
در حقَق اسْنِ، نرد نجاز است کٌ بیش از یک يهسر انتخاب کند، در صَرتِ کٌ زن حق ندارد چند يهسر 

ٍاج ٍ زناشَیِ تک يهسرُ است؟ انا باید دانست چنديهسرُ نردان نیز برگزیند، زیرا طبیعِ ترین شکل ازد
باعخ پیاندياُ ناگَار رٍحِ، تربیتِ، اخْقِ ٍ حقَقِ است. در قرآن نِ خَانیو: )ٍان خفتو أّْ تقسطَا فِ 

هانکو ذلک الیتانِ فانکحَا نا طاب لکو نن النْساء نحنِ ٍجلخ ٍرباع فان خفتو أّْ تعدلَا فَاحدة أٍ نا نلکت ای
اگر شها را بیو آن است کٌ در کار یتیهان عدالت نَرزید، از زنان يرچٌ شها را پسند افتد،  7ادنِ اّْ تعَلَا( نساء/

دٍدٍ، ٍ سٌ سٌ ٍ چًارچًار بٌ نکاح درآٍرید ٍ اگر بیو آن دارید کٌ بٌ عدالت رفتار نکنید تنًا یک زن بگیرید یا 



است کٌ نرتکب ستو نگردید. دربارى این آیٌ تفسیريا ٍ تَجیٌ ياُ بسیار  آنچٌ نالک آن شَید، این رايِ بًتر
گفتٌ اند، یک ٍجٌ آن این است کٌ يو چنان کٌ باید، در کار یتیهان راى عدالت پیش گیرید، ٍ بٌ شیَى جايلیْت، 

. از 8زم است. بِ حساب زن نگیرید، یا اززنان اسیر یا کنیز. براُ پرداختن بٌ این نَضَع یادآٍرُ چند نکتٌ ّ
برخِ آیات قرآن، جایز بَدن چند يهسرُ بٌ طَر نحدٍد، آن يو طبق شرایط ٍ ضَابطِ، بٌ طَر نجهل ٍ با 

تفسیريا ٍ اختْف نظرياُ گَناگَن بٌ دست نِ آید، نٌ اینکٌ در اسْم بٌ تعدْد زٍجات تشَیق ٍ ترغیبِ 
نِ استفادى نِ شَد يیچ گَنٌ ارتباطِ با . جایز بَدن چند يهسرُ کٌ ازآیات قرآ2صَرت گرفتٌ باشد. 

سَءاستفادى يا، ٍ يَس بازُ کسانِ ندارد کٌ حتِْ اگر شریعت يو اجازى نهِ داد، آنًا بٌ يَس خَیش پاسخ 
. در این نَرد نیز زن نِ تَاند بٌ ينگام عقد ازدٍاج، بٌ عنَان شرط ضهن عقد، تعدْد زٍجات را 7نِ دادند. 

دُ بگیرد کٌ بدٍن رضایت زن يهسر دیگرُ برنگزیند، یعنِ در  نشرٍط بٌ رضایت خَد کند، ًْ ٍ از نرد چنین تع
زُ براُ تعدْد زٍجات نداشتٌ  َْ صَرتِ کٌ يهسر اٍل از ير جًت بتَاند ننافع زناشَیِ نرد را تأنین کند، نرد، نج

ار دادى است. نحًْ پیش . اسْم اگر چنديهسرُ را نجاز دانستٌ، شرایط ٍنحدٍدیْت يایِ نیز براُ آن قر4باشد. 
از اسْم ٍ یا در جَانع دیگر تعدْد يهسران نانحدٍد بَدى، از این رٍ حرنسرايا پدید نِ آند ٍ يَسبازُ يا نِ 
شد، انْا قرآن بٌ يرحال آن را نحدٍد ساخت. نحدٍدیت دیگرُ نیز قرآن در این زنینٌ ٍجَد آٍرد کٌ در نَشتٌ 

)عدالت را شرط کرد ٍ اجازى نداد بٌ يیچ ٍجٌ تبعیضِ نیان زنان یا نیان استاد شًید نطًرُ چنین آندى است: 
فرزندان آنًا صَرت گیرد، قرآن کریو در کهال صراحت فرنَد: )فان خفتو أن ّتعدلَا فَاحدة( اگر بیو دارید کٌ 

ٍ رٍشن  42د.(عدالت نکنید، یعنِ اگر بٌ خَد اطهینان ندارید کٌ با عدالت رفتار کنید، پس بٌ یکِ اکتفا کنی
کار دشَارُ است ٍ بٌ تعبیر قرآن اگر  -کٌ اسْم يو آن را بسیار جدُْ ٍ دقیق دانستٌ  -است کٌ عدالت ٍ انصاف 

کسِ بیو آن داشت کٌ نتَاند بٌ عدالت رفتار کند، باید بٌ يهسر اٍل بسندى کند. در پایان این نبحخ، استاد نِ 
… ت] را نسخ نکرد؟ ٍ چٌ شرایط ٍ حدٍد ٍ قیَدُ براُ آن قائل شدنَیسد: )اینکٌ چرا اسْم آن [تعدْد زٍجا

اسْم با تجَیز تعدْد زٍجات نخَاستٌ است زن را تحقیر کند، بلکٌ از این راى بزرگ ترین خدنت را بٌ جنس زن 
ن کردى است. اگر اجازى تعدْد زٍجات، در شرایط فزٍنِ نسبِ عدد زنان آنادى ازدٍاج دادى نشَد، زن بٌ بدتری

شکلِ نلعبٌ نرد خَايد شد، رفتار نرد با اٍ از یک کنیز بدتر خَايد بَد، زیرا انسان در نقابل یک کنیز ّاقل این 
 47اندازى تعًد نِ پذیرد کٌ فرزند اٍ را فرزند خَد بداند، انْا درنقابل نعشَقٌ ٍ رفیقٌ این اندازى تعًد يو ندارد.(

 :پی نَشت يا
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